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ي دو    خـستگي . خـورد   ماند كه سالن را پر كـرده و تكـان نمـي             در بازگشت، نگاه فقط روي دود مي        
تم بروم، و صدايش كنم     خواس  مي.  كه در ذهن آدم جريان داشت      –جور كوفتگي بود      چنان، يك    هم  ساعت قبل، 

اگـه آدم بپـره     « : و باز هوس پريدن روي شاخه كه        .  نگاه كنم   طرف شيشه   ي آن    كه باز هوس كردم به شاخه      –
يا نه، بـشكند و آدم بـا        . ست شاخه نشكند و آن بالا آدم گير كند          كردم ممكن   و فكر مي  » شه  روي او چطور مي   

اش را    حوصـله . . . سواري، آدم؟ نه    افتد؟ آسفالت،     ن روي چه مي   كردم اگر آمد پايي     و فكر مي  . سر بيايد پايين  
  . خواستم صدايش كنم. برگشتم. نداشتم

  
. نخواسـتم كـه صـدايش كـنم       . همـين . عادت نداشتم . پسنديدم  نمي. جور قباحت بود     انگار يك   بعد،  

چيزهاي بخصوصي  . ام خواهد اين عادت را رها كنم؛ اين گستاخي را مدتهاست از دست داده              بهرحال دلم نمي  
و اينكه بعـد از مـدتها او را صـدا    . دهم هيچ كاوش ادامه مي    گذراني را بي  . ام  را براي خودم جمع و جور كرده      
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كـنم گفـتن همـين        اصلن گمان مي  . دانم  جور حرفها را نمي     و اين » بريم بيرون، هوايي بخوريم   «  :بزنم و بگويم    
  . توانم يكي نميخواهد كه من  ي ساده، مدتها تمرين مي جمله

  
  
  

ي زيرزمين بيرون آمديم، باز هم من توي همـان حالـت شـرمندگي و دلزدگـي       بعد كه از آن شلوغي      
خواستم بگويم اصـلن      مي. نخواستم حرفي بزند يا چيزي بگويد     . هيچ نگفتم » چي شده؟ «  هر چه گفت     –. بودم

. نتوانـستم . خـواهم   نمي. ام  ده با تو نشسته   دانم چه بو    اين آشنايي خوب نبوده است و من در يك حالت كه نمي           
هـا را     و ويتـرين  . مرا چه كه با اين به خيابان بيايم       . يي باشم و گپي بزنم      ست حتي لحظه    وقت دلم نخواسته    هيچ

آفتـاب بعـد از بـاران و    . روزهاي برفي را دوست بدارد   . تماشا كند و از اين خوشش بيايد و از آن بدش بيايد           
شـايد  ( زند      خود آن دفعه گفتم كه اين تكرار را به هم مي            بي. خود آمدم   من بي ! نه   . . . . .كارت پستال و اوه     

دونـي منـو    مـي « كـه گفـت    و وقتي. ام وقت اين حرف را نگفته     كنم هيچ   اما من فكر مي   ). زند      واقعن به هم مي   
  . ام  به سراغش آمدهدانم و مثل همه كرد كه حسابي مي دانستم و او فكر مي من نمي» كنن؟ مسخره مي
شود،  ترين سفرها نصيبت مي    شك ندارم كه اگر سفر بخواهي بروي و هرگز نرفته باشي، هميشه خاص              

ه بود؟ ايـن  خنديدم كه اين ديگر چ كند، به خودم مي    دوري، هميشه خاص بودن را تلقين مي      . يا هرچيز ديگري  
رفتند، چرا    زدند، عصرها با هم به خانه نمي          م نمي  شب، يا خيلي بيشتر، يك هفته با هم قد          ف كه همه براي يك    

  . با من افتاده است
ف «خواسـم كـه اقلـن عـادي بگـذرانم، گفـتم             . حالا هي ويترين، و كش جوراب كه در رفته است           

نه اتفاقن خيلي هم    « ، گفتم   »تو چرا اينقدر ساكتي؟   « بعد، گفت   » هيچ ندارم كه بگم   « ؛ ف گفت    »ازخودت بگو 
  .  به ويترين اشاره كرد كه تصوير مرد اسكي بازي بود، بعد»وراجم

بعد پيچيديم توي يك كوچه كه    . و من بر ف ناشناخته هيچ نگفتم      » ها؟  جمعه مياي بريم با بچه    « گفت    
، ف  »ف«گـشتم، گفـتم       شدم به گذشته برمي     يادم آمد هميشه وقتي ناچار مي     . دانستم چه بگويم    نمي. تاريك بود 

به خيابان روشني   . سرش را پايين انداخت   . خيره نگاهم كرد  »  . . .ي تو     ها درباره   دوني بچه   مي«، گفتم   »ها«گفت  
  . حالا ديگر خسته بوديم. رفتيم

خواستم بگويم     چيزي نوك زبانم بود كه مي       بعد كه نشستيم و قهوه خورديم،     » يه جايي بشينيم  « گفت    
و يادم آمـد كـه      . »پره، تو نباس نگرش داري      زود مي «گفت    خنديد و حرف ديروزي، كه مي       او مي . و ابا داشتم  

وقتي آمد توي سالن، اولين دفعه بود كه من از فكر درخت و پريدن در آمده بودم، و نگـاهش كـردم و ديـدم                  
دوسـت  . داشتم  پوست سياهش را دوست مي    . زياد قشنگ نبود  . يك شكل ديگري بود   . تكرار سالن را به هم زد     

. دختر نيست . بعد كه پرسيدم، گفتند هرشب با يكي      . هاي ماه   و آن رفتار و خنده    . كرد  كه نه، فكرم را متوجه مي     
ي   ف، دربـاره  « طور كه،      همين  گفتم،. خندد  ديدم كه نشسته است و دارد مي        و حالا مي  . ست  گفتند كه سال اول   

اما خنديـد و ايـن      . خواهم بگويم   دانست چه مي    مي. شنيد و خنديد  . حتم دارم، حتم  . »زنن  تو حرفهاي بدبد مي   
تـو چـي    « گفـت   . حقيقـتش اهـل شـروع نبـودم       . خواستم شروع كنم    و من نمي  . گمان كنم . خنده دعوت بود  

  
http://do-l.blogfa.com 

٥



 هاي قديمي  برج

، و نه گفت، و »خواي بشيني؟ باز ف مي« ، بعد گمان كنم تعجب هم كردم و گفتم    »من؟«گفتم  » خواي بگي؟   مي
  . پا شد

  
  

رفته بودم تو فكر آن خيابان كه حـالا         . حواسم نبود . ردك  پسنديد، آن را رد مي      اين را مي  . كرد  نگاه مي   
. شـد، بـشنوي و بـا صـداي بلنـد بخنـدي       كافي بود سنگي بپراني تا آن صدا را كه بلند مـي    . پر گنجشك بود  

خواسـت    شايد دلـم مـي    . دانم چرا نرفتم    اما نمي . مثل هر شب شروع كنم    . خواستم خودم را آزاد كنم، بروم       مي
دانـم كـه      ، فقط مـي   )دانم كي پسنديد      نمي( و بعد كه پسنديد     . خودش جايي بود  . باشمكمي هم تفريح كرده     

ي جلفي دوست     شد كه خفه بود و زرزر بود و من به همه            يك موزيك پخش مي   .  شلوغ بود   رفتيم،. گفت سينما 
اتفـاقن  . مخواستم باشـم و تماشـا كـن    مي. حالت تاسف نرفتن به آن خيابان هم ديگر توي سرم نبود    . داشتم  مي

ها  بعد يكي از بچه. خيلي هم به حرفهايم خنديد. گمان كنم خيلي به حرفهايش خنديدم. خوب هم سرگرم بودم
فـيلم  . بعد رفتـيم تـو    . و همين . شناخت، ديديم، سلام و عليك، گفت اينجا؟ ما گفتيم فيلم           كه هردويمان را مي   

كـرد و     سالن به يك درخت كه بيرون بود نگاه مـي         اش توي يك سالن بود و از          ي يك آدم بود، كه همه       درباره
ايـن را  . مرد مرد، حتمن مي افتاد مي    و اگر مي   ارتفاع سالن تا درخت خيلي بود     . كرد بپرد روي درخت     هوس مي 

خواسـتم كـه      نمـي . حسابي از فيلم خسته شده بودم     . طور گذشت   خيلي اين . طور  من يقين داشتم، ف هم همين     
شده بخواهد در ميان جماعت گـم شـود؛ و            وار و له    اه كند و نگاه كند و بعد غريب       ببينم هي مرد درخت را نگ     

تاريكي تـوي   . ، ف مجبور شد و آمد     »رم  تو اگه نياي من مي    «گفتم  . و اين بود كه نماندم    . و همين . بعد نخواهد 
 ـ  . وقتي بيرون آمديم، هوا سوز داشت  . ي رهايي كه نبود، بد بود       سالن، تاريكي  بايـد  . اجمحس كـردم كـه محت

شد از سر بازش كرد كه در مزاحمت عجيـب صـديق بـود و                 نمي. خودم را به جايي برسانم و اين مزاحم بود        
تـو مثـل اينكـه بـه مـن احتـرام             « و» !نه«، ف گفت    »ف دلخور نيستي؟  «گفتم  . نخواستم برنجانمش . اصيل بود 

بـريم  «، گفـت    »بـراي چـي؟   «فـتم   گ» خونه چطوره؟ «گفت  . خواهد بگويد   ، متوجه شدم كه چه مي     »ذاري؟  مي
، »!ف«گفـتم   . مجبـور هـم نبـودم     . خواهد، يا عادت كرده است، و من عادت نداشتم          دانستم كه مي    ، مي »بشينيم
و بعـد آمـديم و      » !نـه «گفـتم   » ميريم؟«ايستاد و گفت    . جا خورد . ، مات براندازم كرد   »!نه«، گفتم   »بريم«گفت  
مگه خـودت نگفتـي مـن       «گفتم  » جدي تو اينطوري؟  «گفت  . ضي بود را. خنديد  نمي. بار واقعن سكوت بود     اين

  »ذارم؟ بهت احترام مي
  
  

تفـريح  . و پا بند بودن. چراكه وسوسه بد است. گويم مطمئنم طور مي اين. احمقي شاخ و دم كه ندارد     
ا خـراب   شـبم ر  . حالا اگرچه هوا پهن بارش باشد يا دود سـيگار         . طور هواخوري   همين. سازد  ها نمي   به بعضي 

خواسـتم    مـي . بـرد   شب، خوابم كه نمي     نيمه. شان نرفت   ها آرام خوابيدند، كسي سراغ      شك گنجشك   كردم و بي  
. از همه ترسيدم. بعد ترسيدم. بروم سراغ همان خيابان و آن درختهاي پر گنجشك، و سروصداشان را در بياورم          

چه چيزهاي  . شوم  دانستم كه سير نمي     مي. ردمو هي نگاه ك   . پرده را كشيدم و به ديوار تاريك روبرو خيره شدم         
اين تاريكي و اين شب كه مثل شب نيـست، و ايـن             . من واقعن محتاج نبودم، واقعن    . خوبي براي ديدن هست   
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و راه بـروم و راه      . به هر خياباني كـه باشـد      . خواستم به خيابان بروم   . ست  چشمهاي بيدار كه همه يار و ياوري      
و مـن كـه   . سـت  گيج بودن شايد بهترين نفعش همان گـيج بـودن  . حس نكنم. نتوانمبروم و راه بروم، تا ديگر  

و تـو   . گيـرد   ام و نه به تاريكي، تنها آن لحظه كـه دگرديـسي رنـگ مـي                 ه  وقت نه به روشنايي محتاج بود       هيچ
  . . . گذر است و اين گذشتن  بيني كه سخت نفس زدن تغيير را مي نفس

  
  

تـو  . گرفتـه اسـت  . خيلي بـدطوري . ن موجود چه بود؟ گفت عوض شده  گفتم اي . روز بعد تلفن زدم     
گفتم رفتيم فيلم و بعد هم من آمدم خانه و به گنجـشكها نرسـيدم و تـازه تـوي                    . چكار كردي؟ من هيچ نگفتم    

. بـاور نكـرد   . و همـين  . سالن هم با هم صداي آن پسرك را كه يكجور بوي آشناي قديمي بود گـوش داديـم                 
. ها را ولـشان كـن       گفتم پدرسوخته . به تو مظنونند  . ترسند اتفاقي افتاده باشد     مي. شكوكندگفت همه به ف م      مي

كننـد رد و   اين دو سال با هيچكدامشان لبخندي حتي، آنطور كه آن احمقها مي     . شناسم  من هيچكدامشان را نمي   
:  تلفـن را كـشيدم     گفتم اين حماقت فقط براي تو خوب است و پريـز          . گفت تو مغروري بيچاره   . ام  بدل نكرده 

و بعد حسابي با آنهـا  . كتابهايم را جمع كردم و گذاشتم روي پا و سر و دستم. خود روي تخت دراز كشيدم   بي
فوتبال بازي كردم و بعد در را باز كردم و كتاب نويي كه تازه خريده بودم، مثل يك بانو از در اتـاق آوردم و                         

اش داد  يد به آنجا بروم و سري به آن زن دهـاتي بـزنم كـه همـه      بعد يادم آمد كه با    . ش كردم   با تيپا ورق ورق   
. مو از آب بگيـرن      گاوميشام باس بيان لاشه   . خوام برم توش گاگريو بخونم      زد واي يه چشمه نشونم بدين مي        مي

خيلي ازش خوشم   . زد  بعد كل مي  . زد  با دهان و دست ساز چپي مي      . گفت در همين حدود     اش چيزي مي    و همه 
  . ش ديدم يي دوبار مي بايستي حتمن هفته ميĤمد، مي

  
  

 ف نابودي چش تو چش دوخته، تو نباس – تصادف نيس  ف اين يه نوع برخورد نيس،«بعد من گفتم   
ايـن  . اين كاملن غلـط سـت     . ندانسته اصرار داشتم كه اصلن نبايد اينطور باشد       .  ف ساكت بود   ».اينطور باشي 

مـن بايـد سـراغ آن زن        . چيز نيست   چيز هيچ   ن فرياد زدم كه ف هيچ     اصل. چيز شروع نيست    و هيچ . شروع نبود 
و او مجبورم كرد كه دو سوي خيابان را بنگرم كه لباسهاي يكرنگ پوشانده              . توانم اينجا بمانم    نمي. دهاتي بروم 

 . كرد  برق توي ذهنم صدا مي تيرهاي چراغ. بودش

بـا آن انـدام كـشيده و    . دانـست  ميريخت، و ف هيچ ن حجمي از وحشت و اضطراب در من فرو مي     
توانست بنمايانـد كـه او    خواستم برگردم و اين بازگشت هرچه بود تنوع آن خنده را نمي نمي. باريكش رها بود  

دست ف ! نه! خواستم فرياد بكشم كه ديدم نه مي. مثل يك تنفس طولاني، در يك قرق وحشتناك دفن شده بود     
  . . . با شدت و . را كشيدم

  
  

كردم كـه     فكر مي . خوب درخت را برانداز كردم    . توي سالن ايستادم  . ه، باز هم حادثه تكرار شد     حادث  
برد كه بتوانـد روي آن درخـت          و چقدر آدم لذت مي    . حالا بايد درختي را كه ب كاشته است، بلند شده باشد          
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كـنم، دارم      نگا نمـي   ف، من مدتهاس ديگه   « ، گفتم   »كني؟  كجا نيگا مي  « بعد ف آمد و گفت      . بپرد و محو شود   
. جـوم   ام دارم خودم را مـي       ف به همه گفت كه من گفته      . ها آمدند   بعد بچه . اش گرفت   كه خنده » خودمو ميجوم 

. گفتم كه من بايد نابود شـوم      . اين اوج داغاني بود   . كردند  شد، اگر باور مي     چقدر بد مي  . كدام باور نكردند    هيچ
. ها گفتند، بـرويم چـاي بخـوريم     بعد ف و بچه–مطمئنم . دارميقين . هيچ اوج و حضيضي شناخته نشده است    

و . مانند، كه آنها رفتند خواستم بگويم درخت و خيابان تنها مي  . آنها اصرار كردند  . مانم  گفتم شما برويد، من مي    
 جـرات،   –من حواسم پيش درخت و خيابان بود، اما، گفتم چقدر پريدن خوبي             . گردم  ديدم ف گفت زود برمي    

 مـن،   –هيچ شـك نـدارم      . هايم را شهيد كردم     ي عقده   يك روز كه همه   . يكروز خواهم پريد  . رات داشتم من ج 
راستي چـي   «گفتم  » چي شده؟ «، ف گفت    »!ف«گفتم  . توانم برگردم   نمي. آمد  گونه مي   و ف، ف كه اين    . مطمئنم
، مـن هـم فكـر كـردم         »هواي بيرون عاليه  «را گرفت و گفت     ف خنديد و خنديد و خنديد و بعد دستم          » شده؟
  . ف بدون خداحافظي آمد» تونيم بريم گشتي بزنيم مي. كردم خيلي خوبه، منم همين فكرو مي«گفتم . ست عالي

كه مـن بـاز رفـتم       . گمان كنم حرفهايي زد   . ، و ديگر نشنيدم   »تنها؟«، گفت   »تنهاشون گذاشتي؟ «گفتم    
، ف  »وقت درخـت كاشـتي؟      ف تو هيچ  « گفتم  . شك بزرگ بود    حالا بي . توي فكر آن درخت كه ب كاشته بود       

 يه چيزي تو بعضي كارا هس كـه   يه حالتي براي آدم داره،« گفتم » چرا بكارم؟« ف گفت    گفت نه، گفتم چرا؟،   
چطـور  «ف گفـت    . زدم  خيلي با حرارت حـرف مـي      » دوني چطور ميشه؟    كنه، بعد مي    ريش مي   فقط آدمو ريش  

ها، مـن اگـه   «گفت خيلي، گفتم » ر ميشه، هيچ ديدي يكي بيخود بخنده؟مثلن مثل يه لبخند ظاه«، گفتم   »ميشه؟
ي متـروك كاشـت،    خنده، به ياد درختي ميفتم كه توي اون خالي     ب رو با اون عينك ته استكانيش ببينم كه مي         

راسـتش رو   «گفتم  » اين ب كيه كه تو ازش حرف ميزني؟       «ف گفت   » خوب شد «گفتم  .  نه ف گفت » فهمي؟  مي
كـه آدم     ايـن « ف گفـت    » ي گوگرد سبز شده     ي آتيش كه كنار يه شاخه       يه شاخه «گفت آره، گفتم    » خواي؟  مي

تـو  «ف گفـت    » اسـتكاني داره    ب، ب هس يا نه، درخت كاشته يه زماني، حالام عينك تـه            ! ف« گفتم  » .نميشه
 »!ويترينو تماشا كن، ويترين«و بعد گفت » گيجي
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  آيند ها كه نمي رفته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

برگشتم كه بگويم لجن روي زخـم  . گويم، منتظر ماندم  دروغ مي  و نه،  فاصله، ختم را گفتم و منتظرم ماند،        
! نه  . برگشتم كه بگويم دير كردي    . شود كه آنها لجن را روي زخم نهادند         آورد، تمام مي    ريختن خون را بند مي    

. گـويم، منتظـرم مانـد    د، منتظر ماندم، و نه، دروغ مـي فاصله، ميان آشنايي كوچه كه او رفته بود تا برگرد       . نبود
  شد،  شد، و حس مي ها ولرم مي گوگرد آن دورها، آن نزديكي. ي پلكها سبز شد انتظار مثل محفظه

   دير نكردي گفتم،
  گفت، كردم

   نه گفتم،
فـت تـا   گر   ابر خوب گوگرد خوب بود، خوب بود، خوب بود و مهر خواب مـي               و نه گفتم و هوا ابر بود،        

ي    است، از همـه     ي آسمان كز كرده     كردم، بايد آن را كه آن گوشه         و فكر مي    شد،  دستم را گرفت، قوت مهر مي     
  . آسمان گرفت و ضيافت داد

  . گفت، شايد تو اين حالت بتوني بگي  
حـالا  دونم رنگ گوگرد نيس، وقتـي تـو           تونم، اما مي    تونم داشته باشم، يقين دارم كه نمي         يقين نمي   گفتم،  

 وقتي داشـتيم    –و اون همه رو لمس كني         ها مث خون كبوترن، كافيه پلكاتو تكون بدي         ي لاله   اونجا باشي، همه  
  رفتيم ريخت، و ما مي كرديم، چيزي از بالاي جهنم مي توي پاش لجنو با خون قاطي مي

  . گفت، حالا ممكنه اونكارو بكني  
  . ه دستمو بگيري تا محشرو برات سبز كنمتونم اونكارو بكنم، كافي گفتم، من همه وقت مي  
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ريخت و    هايي تنگ، قديمي خاكهاشان مي      كوچه. ماهي رفت دستم را بكشد و آمد      . كه ماند، كه ماهي شد      
داد و مـن    هاي گوگرد جـولان مـي       ديدم و شاخه    توانستم قسم بخورم رنگ سبز را مي        ديدم و مي    من سبز را مي   

  . كرد هاي وحشي كه تمام كوههاي گچي را زيبا مي  تا لاله–يدم د ديدم و گوگرد را مي لجن را مي
  
  

  ! ي ترست، اي نان برنجي ارزان  
  . ترين لحظه باشه تونيم اونقدر جهنم بسازيم كه عدن زشت تونيم، ما مي با اين هواي گرفته، ما چقدر مي  
چگونه لجن را فرامـوش     ي،  رفتي تا صدايم كن     ي كوچك من، وقتي مي       ماهي –اي  . ترست  نا برنجي ارزان    

  . توانيم عدن را بگوييم اينجا مي. ي كوچك سبز من ماهي. تواني به ياد بياوري، چگونه لجن لاله گفت  مي–
  . تونيم، با اين نون برنجيهاي ارزون ما همين حالا مي.  ولش كن–يه طوري   
  . آمد انگار از ابتداي عدن صداي بلبل مي  
گفتم دير نكـردي،      هاي تنگ، قديمي، كه من مي       خداوند، تا كوچه  . كرد  يي مي ي عدن را خدا     انحنا، سبزي   
كنم، به    جا، تكيه مي    جا، همين   همين. ي كوچك را براي ضيافت بشورانيم       گفتم، شايسته است آن تكه      مي. آمد  مي

  . ام را به ياد بياورم هاي گچي ها، تا كوه دست
  
  

   آورد؟ اون لاله رو كي  
  خودم خريدم،   
  دوني، يه شكليه،  د كه نه، ميزر  
  دوستش داري؟  
  مث اونه، دست بهش نكش،   
  مث اوناس، آها،   
شد، فراوون كنار گندما بـود، خـوبيش          چيديم، نزديكاي عيد كه مي      رفتيم ازينا مي    آره، يه وقت بود كه مي       

   اين بود كه اون بارونام باشه،
  اونوقت،   
  . اوهوم  
مهم نيست چگونه روبـرو     . هاي باراني را حس كني      تا بتواني بام   كشم   كنار مي  جا پرده را    اين. نه، ديگر نه    
كـه اينـان    . گردم به تو، تا آن لاله را ببـويي، كنـارت خـاموش بنـشيني                برمي. خواهم تماشا كني    مي. شوي  مي

 خـون خـونم را  . نيست كه تـاب بيـاورم  . نيست كه من تحمل كنم  . داني شلوغي مهم نيست     و تو مي  . اند  شلوغ
  . كنم ت مي وقت گذشتن يادآوري. برويم. آهسته شوم. نخورد
تنها . كس، ديگر، خدا نبود     هيچ. رفتيم  آورديم، به هلهله مي     هامان را كه ارزان بود مي       وقت، ما نان برنجي     آن  

 ـ     . رفتيم  مي. شديم  كنده مي . خواندمان  همه ابر و گنجشك، چيزي مي       در انتهاي آن   د، با صداي بلند، با صدايي بلن
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خواسـتي،    تو مي . آمديم  هاي قديمي مي    به كوچه . كرد  كس تفاوت نمي    كس، ديگر هيچ    هيچ. شد  جهنم بهشت مي  
  همه را چگونه خواستي، اين خواستم كه تو مي مي

  مهمه مگه؟  
  نه  
  خب حالا چكار كنيم؟  
  راه،   

  ! اووف 
ها نگاه كنيم، ببينيم     نيم، از پشت شيشه   همه بارونو روي صورتمون ببي      تونيم، اين   ما هميشه مي  . تونيم  بازم مي   

  . هنوز نون برنجي ارزون ميفروشن يا نه
كردم   رفتيم، خواب هنوز بود و من فكر مي         كرديم، مي   هامان را كه ارزان بود، تمام مي        آنوقت ما نان برنجي     

جـا را رنـگ       يـن خواستم براي هميشه ا     مي. گشودم  ست، با تصويري باراني و تو، پنجره مي         ترين  ديوار صميمي 
   ترس – ترس –ترس . رساندمان ست كه مي اما پيوستن همان مه آلودگي. جا را كه نيست بپاشي، اين

روي  تونم ده سال پيش رو حتي ببينم، اما اين راهو، اين پياده         تونم بگم، من هميشه مي      بعد؟ يه طوري، نمي     
  ،  اميدوارم كه نرنجيتونم توضيح بدم، م، نمي تونم، اونو هنوز هضم نكرده رو، نمي

  .زدي، حتمن اينو فراموش نكردي نه، ولي تو از يه ترس حرف مي  
كاملن درسته، چرا فراموش كنم، يه چيزي بود، ميدوني، انگار توي مه بوديم و چيزي، كـسي اون بـالاي                      

نيست، يه نحس   اين يه نحسي بيش     . دونم اون گفت فال      من مي   شن،  گرفت كه اينا تا كجا كوجه مي        بالا فال مي  
بعـد؟،  . ام بـدطوري    خيلـي . م  خوره، ميدوني، همينجا بود كه من فكر كردم افتاده          احمقونه، كه بدرد خودت مي    
  .ديگه نفهميدم اصلن نفهميدم

و من تا او برگـردد، آن دختـر كوچـك را            . ها شيب داشت    ست، اما كوچه     اين درست   جاده اسفالت بود،    
كردم او بايد به چـه        كرد به چه فكر كند و من فكر مي          زد و فكر مي     دم مي ديدم كه هميشه كنار جوي آب ق        مي

رفت روي هـوا، گـم        رفت روي بام، مي     گرفت، مي   گذشت، يا به صدايي كه اوج مي        به جويي كه مي   . فكر كند 
  گشت، بعد آمدي شد و برمي نمي

  خيلي دير كردم؟  
  توني اون صدا رو بشنوي،  چطور نمي  
  .شنفم، اما مطمئن نيستم، تقصير خودم نيست  ميشنفم، خيلي وقته مي  
  . اونقد كلاش دورتو گرفته كه داري له ميشي  
  چراي نميگي لجن؟  
  اوه ميدوني، من لجنو دوست ندارم، متوجهي كه چي ميگم،   
  پلكامو نگا كن  
  ! داري له ميشي، اينطور . يقين دارم نيستي  
  . رنگ نه، ابر، مثل ابر بي. هوا مات. درخت بود. ا باغهايي ب هاي قديمي و خانه بعد آمديم، به كوچه  
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  .بريم خيابون  
  . خسته شدي  
  . نه، بريم تماشا  
  . تر بردارم هايم را آهسته همه ابر را تحمل كنم و قدم توانم اين من هنوز مي. آمديم، رفتيم آن مغازه  

  
  

. رسيد شب مي. همه آواز قديمي را ديدم بارها، رفتم و آن. رفت هاي قديمي جلوتر از ما مي خدا، در كوچه  
ي   ي خوابهـايم بـه بيـداري        هاي بيداري   روانه. هاي فراوان   سايه  سايه. زدم  هايم به شب سايه مي      با سايه . ماندم  مي
مثـل رود   . گفـت   مثـل خـراب مـي     . شكـست   نمي. ماند  مي. آمد  رفت، مي   گفتم، هميشه كه مي     سايه مي . ها  شب
تـوانم، بـا صـدايي     بار مـي  دانستم اين مي. از گذران آن خلوت به شب.  به حاشيهطور از حاشيه همين. رفت  مي

آن خلوت بلندبالايي كه در سايه از حاشيه        . از كنارت بگذرم، بگويم   . از كنارم بگذري  . بلند، بلند، صدايت كنم   
حريـر از تـو و      خواستم، به ت    مي. شكست  و مي ربود    ي هوشيار كه مرا مي      آن آوازهاي عتيقه  . گفت  رفت آمد مي  

. ساخت  مثل بغض، مثل همان بهمن كه كشتار وحشتناك مي        . گذاشت  هاي مشكوك نمي    اما، راهواره . شب بيايم 
  ! همه نه  نه اين
گريزهـاي آشـكاري، از     . شود به كلمـه     حس بدل مي  . هاي ناشناخته   باورم نيست تو نيايي، نيايي به نشاني        

  . نه، باورم نيست. شود چيز از حاشيه شروع مي  همه جا، واي كه اين. گويد وضعيت قرارهاي مشكوك مي
   اينم كه اينجوري خب،  
  . گم تونستم تحمل كنم، باوركن جدي مي شدم، ديگه تحمل نداشتم، نمي داشتم خفه مي  
  شقايقارو؟  
  . تونستم آره، نمي  
   وقت ديگه بيا همينجور بريم، شايد بتوني، يه  
  . نه  
  گم ميببين به من ربطي داره كه   
  چي رو؟  
  . گلوبندو قبول كردم  
  تونستي قبول نكني ي همون يقينه ديگه، در صورتيكه مي اين نشونه  
  تونستم؟ اين محاله من بتونم از يه نفر قبول كنم  مي  
  . اما كردي  
  . گلوبند شروع همون طفوليته كه من دوستش ندارم، اما شقايقو تو بايد دوست داشته باشي  
   اين داري؟هيچ دليلي براي  
  . اوهوم  
شـود، فـال    شود، زرد مي  كه كبود مي–دهم  كنم، و آن نقطه را نشان مي طور دستم را دراز مي      اين. خواب  
  . كنم طور دستم را دراز مي اين. شود مي
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 در آن سالن شلوغ و       هاي بسياري،   ام، زير سايه    داد، ديده   جور بوي قديمي مي     بارها، من آن صدا را كه يك        
سـالن بـا   . اگر نه اين سكوت همان حالت خاك شدن خاك باشد      . يي، از همگي مانده      به سكون رسيده    ساكت،

امـا گـويي، كـشتي كـشتي،     . شود خون لاله مي. كند گفتم، بيا برويم آنجا كه شقايق آدم را خفه مي. آن همه نه 
، كه گفت دير صدا را دارد بينم كه بوي آن       من رنگهايي مي  . رنگ، اگر نه سكوت   . خاك سرخ . آوردي  ترحم مي 

توانم پوستم را سوي بادي       من آسان نمي  . كه رفت آن بالا روي ابر، بعد آمد، لحظه لحظه خون لاله كرد            . كردم
و طنـابي را كـه پـدربزرگ    . روم آن بـالا  روم، مـي  من از همين سو مي. خاموش بيازمايم كه هيچ بارش نيست    

اگـر  . روم اين دير بودن را جبـران كـنم          من مي . ا كه گفتي دير كردم    ج  برم همان   آورم، مي   ام كرده بود، مي     هديه
ست كه رنگ سرخ را  تفاوت ميان آن شقايق. كند طور ابري بماند، تفاوتي نمي ي عمر همان    آسمان بخواهد، همه  

ودت وقت كه تو داشتي براي خ       اصلن آن . به ماندنم هيچ اعتباري نيست    . التزام ندارم تا بمانم   . گيرد  تحويل نمي 
پوسـت رهـا    . دارم  ديدي، كجا بودم من؟ كجا بودم كه بگويم من پوسـتم را نگـه مـي                 خواب خوش جهنم مي   

ي همان طناب، ميراث پدربزرگم       كجا بودم من كه بگويم اين سوختگي را همه، نشانه         . ام را   ي خواب مانده    شده
   –دانم، چكار بايد  كه ديگر فقط مرحوم شده است مي

  
  

  كجا بودي؟  
  . بخوا  
  چشاتو توي آينه ديدي؟  
  . اوهوم  
  خب؟  
  ناجورم  
  . بشين  
   . . . . . .  
  رفتي اونجا؟  
خـوام   خوام ورد بخـونم، مـي   دوني، همونجا كه هستي باش، مي        نتونستم، مي   شو نداشتم،   هنوز نه، حوصله    

  اونجا رو پيدا كنم، 
  محتاجي؟  
  فراوون  
  ترسم تموم نشه مي  
  كني،  اونوقت مجبورم مي  
  باشه،   
خواستم صداش كـنم، امـا اون خـودش اومـد،             ميدوني، يه بچه كوچولويي بود كه اونجا نشسته بود، مي           

 بـا    حال باباشو پرسيدم، گفت يه آدمه ديگه، چكارش داري، بعد اومد بغل دستم نشست،             . چشاي تو رو داشت   
توانستم قسم بخورم،     ديدم و مي   ريخت و من سبز را مي       هايي تنگ، قديمي، خاكهاشان مي      گفت، كوچه   آواز مي 
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ن، اون آواز تو مـه        بعد اون بچه تو مه گم شد، اون چشما تو مه شده           . گفتم، اينو كجا شنيدي؟ گفت تو خواب      
  ن،  ن تو مه گم شده گم شد، گم شده

  نه  
  .واقع همينه ديگه  
  نه  
 تـو هـستي، يـه صـامت،          طور كه تو نيـستي،      طور بمونه، همين    چقدر بايد جريمه داد، تا اين وضع همين         

   !ي  گم اي مي. بينم هاموو مي ي رفته سكوت، ييلاق همه
  دونم،  بسه، بسه ديگه، باور نمي  
  . . . . دستمو بگير، ديگه هيچكس نيست، ديگه اون دختر كوچولو  
ديـدم و     ريخت و من سبز را مـي        هايي تنگ، قديمي، خاكهاشان مي      گفت، كوچه   تقصير من نيست، بچه مي      
  انستم قسم بخورم، تو مي

   !نه   
تونستم بـرم، آه       اگه تگرگ بود مي     خواستم برم، تگرگ نبود،     اما يه وقت به فصل تگرگ قراري داشتم، مي          

ن، بـارون اومـد، بـارون،     دوني شلاق، زخم رو با لجن كه قاطي كرده زنه، مي  تگرگ شلاق مي  . ببارون! تگرگ  
رفت، تو تگرگ ديگه نميتونم توضيح بدم، اون رسيدن بعـد از              ميرفت، خونم تو بارون را        بارون، خونم را مي   

   تگرگ، يه لحظه، تنها يه لحظه، رنگين كمون،
  اوهو، اوهو، اوهو،   
  . رنگين كمون، يه دشت رنگين كمون  
  ! نه   
  ت يه رنگين كمون بود، پوستت،  كمون بود، سينه نشست، گلو بندت رنگين صافي رو پوستت مي  
   !نه   
  . . . شايد بشين،   
   تا تو بامهارو ببيني، تكون بخوري، –كني كنار بكشم  پرده رو مجبورم مي  
  مجحبور نيستم  
  هستي، اما هستي  
  نذار باور كنم،   
  آه  
رفتم سراغ همون شقايق، سراغ همون رنگين كمـون   داشتم مي!  ببين ف –كنم، اما تو موندي     وادارت نمي   

ي پلكـاي تـو بـود، بعـد           ن، تو چش يه دختر كوچولو كه چشاش محفظه          ده، به هزار بيابون همه جمع شده بو       
خوند،  مي  خوابم بوده،  گفتم، كي بهت گفته، گفت، ساخت، بند مي  خوند، از شقايق گردن     داشت براي خودش مي   

  .توانستم قسم بخورم ديدم و مي ريخت و من سبز را مي هايي تنگ، قديمي، خاكهاشان مي بد نبود اما، كوچه
  ! افسوس   
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  

  ! فروردين   
تـو  . بود، اما درها را باد باز كـرده بـود         . ي خالي بود    ها خالي   خانه. مخروبه بود . همه سبزي   رفتيم با آن    مي  
تـــو   ي هيچكس نيست، اين،  اين ممحاكمه. توانستي بپذيري توانستي قبول كني، مي توانستي بپذيري، تو مي مي

  كني؟ چي فكر مي
  مكن من فقط درددل مي  
  گريه؟ ميتوني؟  
  كاش  
  ي عمرت ديدي؟  اما ببين، اينقدر ساكت توي همه  
  . آره  
  دروغ ميگي   
  دروغ؟  
  آره، اين نميشه، اين باوركردني نيست،   
  چي؟  
  . اينقدر خالي  
  خلوت؟  
  . كوفت  
  تلخي؟  
  . ي اي  
  چيه؟  
اينهمه سبزي، اينهمه كنار    . نيك  ست كه تنها تو باور مي       نه، فروردين همان دلقكي   . ست  ترين  تلخ! فروردين  

  ست؟ اينهمه گچ باور كردني
تواند همـه را      وقتي آنجا هنوز خالي باشد، فروردين چطور مي         . ست  آنجا هنوز خالي  . خالي. خالي. خالي  

همه همهمه را توي اين سكوت        فروردين از كجا آن   . آنجا جمع كند و تو بتواني دوباره، بندهاي رخت را ببيني          
  . اورم نيستب. جاي دهد

  ادامه بده شايد بتوني،   
  تونم،  س، اما نمي العاده كنم، اين مث قضا و قدر وحشتناك و فوق فكر نمي  
  . كه بتوني تركش كني–ي مزخرفي باشه  ادامه بده شايد وسيله  
قدر   هايت اين   كردي، اگر خنده    تعجب نمي . رفت  شناسي، مي   هايي كه مي    خدايي قديمي در كوچه   . رفتم  مي  

  آمدي تو،  شد، شايد از مرگ مي جوان مي
  
  
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  . مهر  
. ي اينهـا نيـستند      ام، همـه    اينجا كه نشـسته   . نه. يافتن. نه. مان را در مه بيابيم كه نيابندمان        گفتم، صبحانه   مي  

. خـورم   تكـان مـي   . ام  شكـسته . آيد ديگـر    به خيابان نمي  . اينجا، نه شستشويي، نه آرامشي    . آه. بارانهاي خياباني 
وار،   رويـاي آشـوب  –در مه موعود مـرد  ! طلسم . افتد بويد، به پهلو مي   ات را مي    ت باران؟ گيسوي بافته   كجاس

. بازگـشت . رود  جاي پاي ما، راه مي    . زند  قدم مي . نامد  ترين علف را مكان خويش مي       آنگاه، پايين . گيرد  فال مي 
گيـرد اگـر      دلـم مـي   . بـارد   ه برگي مي  چ. شود  چه شرمي حيف مي   . ام  شكسته. خواهد  دوباره آمدن را همتي مي    

  . بگويم، حيف
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  هجوم هياهو 
  
  
  
  
  
  
  
  

  خاكستر   
  

  . مان را در مه بيابيم كه نيابندمان گفتم، صبحانه مي  
  

  گفتم،  ت مي يه حرف كوچيك داشتم واسه  
  يتو بهتر ببين رو كنار بكشم تا سايه خوام پرده ولم كن، مي! نه   
  ! اينطور نيس   
خواد كه توي رگ تو نيس، تـو     دوني تونسن يه خورده سوختگي مي       كنم اگه تو بخواي بگي، مي       باور نمي   

  .داري كلافه ميشي
خـل،  ! كـاري ميـشه، هـي         هات نقره   آرزو داشتم كه بيايي، خونه منتظرت ميمونه، يه عالم طراوت رو مژه             

  ! ميدوني كه 
  

. ماننـد   اعداد براي هميـشه مـي     . كردم  فقط بو مي  . گذشتم  گرفتم و مي     را نشانه مي   م  پيشاني. اتاقهاي مرتبط   
گونـه كـه      امـا ايـن   . ها را كـشف كنـي       خواهي با آن ستاره     ست كه تو مي      مشكوك بودن نگاهي   –شك نيست   

يون، آقـا . تونم، خسته شدم     من ديگه نمي   –با همان صدا گفتم، نه      . دهد  هاي مداوم را نجات نمي      گذري، پله   مي
خوام   ي شما بگم، مي     خوام به همه    من محتاج نيستم، ميدونين، يه چيز ساده مي       . م  ي اين نيومده    خانوما، من واسه  

 آدمو ختگ ميكنه، تلافي عوض اومدن اينطور نـيس، اصـلن اينطـور         اغلب،  بگم كه عطوفت گاهي وقتا كه نه،      
  . نيس
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اقبالم را  . هاي مرتبط را مربوط ندانم      ، كه اين اتاق   شكستم  مي. گشت بود   صدايي كه برمي  . اين، جرات نبود    
هايم را بـشناسم، و گلهـايي         تر كنم، تا افسوس     خواستم خوابم را طولاني     آمد، مي   نشانه داشتم، و وقتي برف مي     

. پيوست خوابم به راستاي خواب ديدن مي . پوشاند  برگ، جاده مي  . داد، نفس بكشم    ام را شكل مي     كه جدار خانه  
. رماند  پشت مي   ي گيسوانش را پشت     غلتاند، رميدگي   غلتيد، مي   چك كه سياره بود، سبز، سبز، سبز مي       ي كو   پري

زد  هايم جرقـه مـي   به حسرتي كه از گونه . كه ماندنم نماندن  . ماندم  مي. شد  نشست، سبز مي    كنار جوي، آب، مي   
  . مرتبطام به نشانه بود و اتاق  رسيدم به اتاقهاي مرتبطي كه شانه مي. رسيدم مي
  

  ! خواب   
بـسيار  . ام  ها را من ديـده      گفتم اتاق . ها سنگ شد    ي پله   هيبتي در آستانه  . سان  سان كه تو را بشناسم، اين       اين  
ست، تنها همـه روي ايـن         اين ذلت . اين خواب نيست  . كشاند  كشد، مي   كشد، مي   ام آن اتاق مرا مي      گفته. ام  گفته
  . شود پوسد و خوف مي دهد، نه پله و رگي كه مي نگ ميرخ كه خواب را جنگلي پوشيده برف ر نيم
  

  خاكستر  
  

و . خواهد شروع كند و يا نه شروع كرده اسـت            كه نگاهش كنم و فكر كنم ا پژوهشي را مي          –نگاهم كرد     
آورد و شبانگاهي كه پنداري مـوج         آمد رنگ مي    خواب مي . نگاهم به نگاهش پيچيد و دل آراسته شد تا بگويم         

خواسـتم    مـي . و غلبه مغلوب بود   . ي كوچك، شاهزاده را يافته است و يافتن پنداري مغلوبه است            پري زد و     مي
شـد، گـام      گاه كه شاهزاده راكـب مـي        و به . خواند  ي كوچك، تنپوش مهرباني مي      پري! باد  . . . بگويم باد كه،    

  . پراكند  و ميرست خواب، خوابي مي. شد ي لحظه مي دري ميوه! تك ! تك . شكست مي. نشست مي
  

. ست حسرتم مانده. ست خوابم دزديده.  است زخمي پهلويم را زيبا كرده. شناسم  به مرگ مي ديارم را مرگ    
ي خواب، رنگ  زخمي. ست ي كمانه كشيدن مرگ ي زخمي كه نشانه ام به شانه آراسته. پوشم  كجاست پلك كفن  

  . ام ي پنجره  به خانه خانه شب، زخمي. دهد مي
  

  .سترخاك  
  

  . لرزي آه، تو مي  
. گـويم  بـرادرم را و فـرارم را مـي   . ي توست  هاي پوسيده   ي استخوان   اين ماجراي هميشگي  . گردد  برگ مي   
خـواهم    مـي . درخشد  هميشه زمزمه در رگ تو مي     . رود  ي من كه مي     به همه . دانستم به دانستنم اعتماد نيست      مي

  . خواهم ام را مي هلهله. خواهم وابم را ميخ. ست محو تاريكي رنگ. اين ديوار را بيازمايم
 –اما  . بايد نظم بگيرم  . ست  كنم خواب در باران     حس مي . ست  هاي باراني   مثل آب . چرخد  گردد، مي   باد، مي   
. بويـد  ي كوچك، شـاهزاده را مـي   پري. شود رود، آب مي   شود، مار مي    ، مار مي  اندازد  ام، ولرم، پوست مي     ناخن

 چقدر مانده است؟ –زنم  پلك مي. ست ست و خواب باراني هنوز باران . روم  مي. گيرد   مي  خال نشانه   تبصره، خال 
  . يابد زند، عمق مي عميقي كه پلك مي
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  ي كوچـك،    پـري .  بگويم –اما نه   . شوم  خواب مي . روم  راه مي . شوم  آب مي . بيشتر، پيشتر، خفگي، خفقان     
خـاك  . شاهزاده در خوابي باراني خواهد آمـد      . اب آمد شاهزاده به خو  . شاهزاده خواهد آمد  .  است  هنوز خاطره 
  . شود ديوار مانوس مي. پراكند خاك مي

  
  . رفتم نشستم همينطور. همينطور. سلام. گرفته آمدم خسته، خواب  
  تويي؟  
  آها  
  پاشو بيا اينجا  
  چشم  
  كسي نيس  
  نه  
. شور و حـال . دانستم ر از آنچه نمي مستو. تمام اتاقم انگار همان سبزي بود     . زد    موج مي . خواب ديگر نبود    
  . نشست پيش مي پيش
  ! خوب   
  . طور اين. نگاه. نگاه. نگاه. نگاه  
  

  . طور نه ها؟ نه ديگه، اون. گفتم، يه طوري  
  ست؟  خواب چگونه. ي اي. آرام زد  
چـون دلـم    پـرده رو فقـط      . نـه .  رو يكمي فقط، آها، كنار بكش، هـوم         پرده. طور، بالا رو ببين      اين  گفتم،  
  . خواد، كنار بكش مي

  . زد سخت و بد مي. زد رفت و قدم مي دگرگونگي مي. ماند بغض مي. آمد بغض مي. رفت بغض مي  
  . هيچكس نميتونه نگرش داره، پرتش كن. توني نگرش داري تو نمي. گفتم، پرتش كن  
ون منو تو دسـتش گرفتـه و        اما حيف كه ا   . تونم اونو توي دستم نگر دارم و بچرخونم         كردم، مي    فكر مي  -  

  . داره مي چرخونه
  . گفتم پرتش كن  
ي    آمـاده   افـسرده، . در فكر، بندر بود اما نبـود      . بندر نبود . برگشت آمد بندر  . خواست كرد   آن كاري كه مي     

كه آمـد تـو، همـان         اين. كه رفت بيرون كه بود كه نگفت منم         آن. آمد به اتاق  . رفت از اتاق بيرون   . آسايش شد 
حكايـت شـاهزاده و     . اتـاق را سـبز كـرد      . كه آمد، يعني نه، رفت بيرون و بعد وقتي برگشت رنگ پاشيد           نبود  
  . ي كوچك گفت پري

اينطـور نميـشه، نـه      .  حيف بيا بريم كه عجيب دلم گرفته، كافيه دست بهم بزني، دار لب پر ميزنـه                 گفتم،  
امـا  . محتاج اين پراكندگي نيستم. نگيرينچوب زير بغلمو بدين، چوب زير بغلمو ازم . س  واقعن خط خط شده   

اما حـق   .  تا تماشاش كنين   –ي كوچيكمو همرام ميارم       ها قول ميدم اگه تونسم، شاهزاده       اگه تونستم، حتما، بچه   
  ! ي  ي نميدم به اون دست بزنين، اما، اي
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  
  دريا رو تسخير ميكنه، روز توي برف راه بره، وقتي يخبندون،  يه مردي بود كه فكر ميكرد ميتونه سه شبانه  
كرد يه چيزيش     يي بود كه فكر نميكرد ميتونه توي برف، سه شبانه روز بدوه، ولي فكر مي                اما يه مرد ديگه     
ي يكيو بگيره، كه      باس يقه   و اگه بشه خيلي بده، اين شلوغي مي       . كه حتمن به خود اون كلي مربوط ميشه       . ميشه

 خـواب    كنه،  زده مي   مونو كنار بكشيم، كه عجيب دلگيره، آدمو دل       اون يكي حتمن من و تو نيستيم، و باس خود         
ميره آدم، يواش آدمو بيدار ميكنه، بعد گمون ميكني هوا پسه، صداش ميكني، ميخواي از جا درش بيـاري، امـا      

كـنم كـه      ت مـي    م خفه    يه طوري  –تو، خودتو، با سر بندازي اون تو        نميشه، واقعن نميشه، يه راه بيشتر نداري،        
. م، اما اومديم نشد، نشد كه بيفتي ته اون چاه و مكافات پس بدي م، كه بدوني درمونده   فهمي، كه بدوني خسته   ن

عـصاتو  . ايـنم كـه نـشد     ! ي  با كي باس راه رفت، با كي باس صحبت كرد، اي          . ي كيو باس گرفت     اونوقت يقه 
خـل،  .  ميـدي چـون احمقـي      جواب. ها رو جواب بدي     پس تو مجبوري اون خنده    . تكون بده ، خودتو نجات    

ي عـدم وحـشتت       همين تكون خوردنت، نـشونه    . هيچوقت جواب نميده، همونطور كه تو قبلن بودي نميدادي        
ت كرده، يـه وقـت        اما عوض خفه كردن، خسته    . مث بختك روت افتاده   . بيني  ديگه انگار تو وحشتو نمي    . شده

ي خودشـو نديـده، هنـوز منگـه،           اهزاده هنوز يقه  اون ش ! ي  ي  اي. ش كرد   تيكه تيكه . ديدي گردنتو با خنجر زد    
  ...خوردش اما كوه، كوه، داره برف مي. بهمن انگار روش افتاده. ي آب انگار افتاده توي باريكه. م منگه بدطوري

  
   شد؟  چي  
  ها؟  
  گم چي شد؟ مي  
  . خوام ناشتايي رو رنگ كنم از سبزي مي. هيچي  
  تو؟  
  .نه  
  . ست خوابم سلطان. گيري تو شكل مي. شود مه زيبا مي  
  

. زنـيم   از نامزدهاي امروزي حـرف مـي      . زنيم  هاتان حرف مي    از دامن . كنيم  هر روز ما شوخيهاي ركيك مي       
بـراي خـودم نگـه      اين طناب را اما مـن،       . خنديم  مي. رويم  راه مي . زنيم    ما حرف مي  . ست  محبوب من زيباترين  

گفـتم يـا    . گفتي، خـشت  . كنيم  ما شوخيهاي ركيك مي   . تان بدانيد   ههم. اما بدانيد . ش  گويم  با شما نمي  . دارم  مي
دهـد؟    خورد؟ نـانش كـه مـي        دهد؟ نانش كه مي     يي كو؟ آبش كه مي      يي كه ساخته    خانه. رفتيم و گذشتيم  . حق

  . بانوي من زيباترين است. ست آشپزخانه كجاست؟ مهربانترين همسر دنيا همسر من
اما چرا اتـاق پـذيرايي      . شلوغي نيكوست . روند  آنجا مهمانان خواب مي   . راييبرويم اتاق پذي  . نه، اينجا نه  . هان

مـان را   مان را بگـويم، خوابيـدن   طرف، راه رفتن اما، اين. اند هاي پذيرايي چرا قبرستان هميشه اتاق . ست  قبرستان
ها   خوبم را براي مرده   هاي     فرش –اتاق پذيرايي   !  نه   –نه، همسرم   ! اما اتاق پذيرايي    . بگويم، تولدمان را بگويم   

  . اند پهن كرده
  

  . در را ببند  
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  بارد؟ هنوز مي  
  . درست ديدي  
  . تواني بشنوي سردست وقتي هوا سرد باشد تو مي  
  

  ! تشكل   
آب . رود  ي كوچك سبز مـي      ي خود پري     لانه  ي كوچك عاقبت سوي يگانه      شاهزاده. الخط كه نيست    رسم  
خاكـستري  . سـت   خاكـستر، بعـد از آتـش      . خاكستري، وحـشتناك نيـست    اما هميشه،   . شود  سبز مي . نوشد  مي

اصـلن دور   . سـت   بـدي . خاكـستري انجـامي بدسـت     . همـين . سـت   تنها يك فوت كافي   . بادست. ست  آرامش
دريـا خاكـستر   . هميـشه آقاسـت  . دريـا اغلـب آقاسـت   . گويد به دريا بسپارند خاكستر را كه مي. ست  ريختني

. دريا لجن نيست  . دريا خاتمه نيست  . ست  دريا گسترده . شود  دريا شروع مي  . هدخوا  دريا انجام نمي  . خواهد  نمي
  . پذيرايش باشند. بخواهندش.  تا آن فرضيه ثابت باشد–جا بماند  بگذار همين. ست خاكستر لجن
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  پيشاني 
  
  
  
  
  
  

. شـود   دارد شـروع مـي    . نه. كنم  س مي ح. آيد  دارد مي . يكدم بيش نيست  . بگذار بنشينم . ام  خوب، نه، تشنه    
  : ف . كنم حس مي

  
پيش . باشد. قبول دارم . كاري  آيينه. بگذار باشد . اما، اين اما، اما دست بردار نيست      . آيد  كاري؟ بدم مي    آيينه  

بـار   يـك . آيـد  بدم مـي . نه. پذيرم  مي. باشد. ست  كاري خوب   آيينه. دالان اگر باشد  . گفتم  از اين طوري ديگر مي    
نـه، بـدم    . كـاري   آيينـه . دالان اگر تاريك باشد   . اما دالان اگر باشد   . بينم  هايت را مي    كاري  گردم نقره   ر برمي ديگ
مـا  . جـاده نبـود   . طرف كـوه    آن. هاي باكره   در بيابان .  برق و باد   –گفتم    طور ديگري پيش از اين مي       يك. آيد  مي

. خوانـد  آن زن دعاي بـاران مـي  . باريد ي سرشار ميها وقتي آن باران[باران را . داشتيم هامان را دوست مي   اسب
. پيوست  ي كوه مي    دامنه به سفيدي   ].باران كه بود  . خواندندو يكنفر مامور من بود فرار نكنم        آنها دعاي باران مي   

برف همـه را    .  ديوانگي ]باران ديوانگي . كرد  اما آن مرد چرا رهايم نمي     [. كرد  واقعن كوچ مي  . كرد  ايل كوچ مي  
بوهـا را   . ي دهـاتي    آسـمان شـبانه   . برف. باران. يك چادر . داشتيم  هامان را دوست مي     ما اسب . كوه. ندپوشا  مي

  . اندش. چويل. كرديم حس مي
. خواستم هميـشه تكـرار كنـي        مي. چويل. چويل. چويل. خواستي خانه با آنها باشد      سوغات پذيرفتني مي    

دالان تاريك و   . مشكوكم. آمدي  گذاشتي و مي    ه جا مي  هايت را، توي همان جاد      كاري    گفتم، كاش نقره    كاش مي 
 آن دامنه را اگـر بـه          پيرامون آن دشت را،    –طور آراسته شويم      بيا همين . ست  ظرافت، ناخن خشكي  . كاري  آيينه

  . ياد بياوري
  . تواني كمكم كني مي  
  ].ديوانگي. شد شب، تا مهتاب بيايد، ايل آماده كوچ مي[  
  

هايـت را     كاري  واي اگر نقره  . داشته باشي تواني پوستي از ستاره       آنها مي   بي. شود   مي . آنها را رها كن    –ف    
ي مهتـاب و      هامان را شانه بـه شـانه        اسب. توانيم پيدا كنيم     ما ديگر آن دامنه را نمي       !ف  ! ف  ! ي    اي. رها نكني 
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اگر سايه را دوست بـداري      . واي. ديوانگي. ف. كند  بد كوچ مي  . كند  ايل ديگر كوچ نمي   . بلوط، دوست بداريم  
  . ست كافي. يك لحظه. ست كافي. يك لحظه پشيمان باش. واي ببين. ف

تو هم ميتوني . كاريو دوس ميداريم    هاي نقره   خونه. اينجا ديگه ساكن ميشيم   . ببين. قبوله.  كوهها رو خوب   [  
آخ . اگـه بخـواي   . ه بوهايي هس  اينجا هم ي  . هميشه كه نميشه دنبال بارون گشت     . بموني. خودتو پشيمون كني  

آخـه اونجـا هـم      . من نخواستم كه تلخ بشم    . منم ميدونم . چطور راضي نميشه  . پلكامو حتي ميبندم  . اگه بخواي 
. تـو خـودت ميـدوني     . خـوام بگـم      چي مي  –يه طوري   . اوه. ديدي كه شانس نياورديم   . بوها داره قاطي ميشه   

. يه دشت ديگه، يه ايل ديگـه . تو از تغيير ميميري. تكون بديحاضر نيستي يه خورده سرتو  . ميدوني يقين دارم  
اما اونـم  . وقت ما به بالايي بودنش فكر ميكرديم يه. اوه بارون بده، بده. ت باشه  اما تو هنوز ميخواي بارون سايه     

  ]بارون، تو، ديوونگي . ببين چه شكلي ميشه. مياد تو همين حدود
هنـوز ايـن   . دانـم  دامنـه را مـي  . كنم من هنوز بوها را حس مي.  بگويمتوانستم بهتر  كاش مي–ام ف   الكن شده 

 اين همـه هجـوم را       –ام ف     اما بعد از آن همه دويدن، سوختن، الكن شده        . بينم  اي مي   گستره را كه هنوز نديده    
  . ام را گم خواهم كرد كنم، عاقبت كودكي حس مي

  . ست پخش. اما تو بايد راضي شوي و بيايي. دانم مي  
پوسـتم  . شـوي  جدا مي. شوي قطعه نابود مي    كنم، تو قطعه    حس مي . شود  ها تكرار مي    روشن  تاريككه    قتيو  
تو كه پوستت از ستاره ست و هجـوم         . شود، و تو اينجا نباشي       وقتي هوا گرگ و ميش متعدد مي       –ف  . لرزد  مي

  . نهنگ
يي وحـشي در      كه ريخت معماري    يخون وقت . ف. از چنگ آنها نجاتم دهي    . تواني فرياد بزني    مي. هنوز ف   

لرزيـد دوسـت      آنها پوستم را كه مي    . بستند  ام را مي    پيشاني. كشيدند   آنها دور مرا خط مي     –ف  . شكفد  خاك مي 
. كنـي   شـك ايـن كـار را نمـي          تو بي . ديوانگي. كشيدند  خط مي . كشيدند ف   با كارد خط مي   . با كارد . نداشتند
  . كني ف تو اين كار را نمي. مطمئنم

  
. امـا ف  . داني كه اين خون هميشه بايد ريخته شـود          اما تو مي  . ست  دانم دهانم كف كرده     مي. ف. تمام شد   

. ممنـونم ف  . تو چقدر خوبي كه با كارد دورم خط نكشيدي        . دهانم كف كرده است   . خوب بود كه اينجا بودي    
  . مهم نيست. گويم اين را مي. تمام شد

  .  ديوانه–شنوم  ا ميكه نامت ر وقتي. كنم هميشه سلام مي  
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  مسجد سليمان 

  نيا مراد فدايي براي مظفر رويايي و علي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي  آنگـاه روانـي  . هـشدار . ملوانان از دو سوي  . وقت كه گله بايد بگذرد    . ي آب   رواني. ريگ. ي رود   كناره  
گلـه  . هـشدار . اضطراب.  فراوان پيچهاي. كس در امان آسايش نيست      هيچ. پيچد  هياهو مي . دارد  آب موج بر مي   

  .ست و رود هنوز دامنه. ست تا آن سوي گذراني. دارد و آب كه موج بر مي. كند كه شنا مي
اكنون، برف .  است هاي فراوان ديده ييلاق، باران . آلود  رودخانه به مدست و آب گل     . جا برگرديم   بايد از آن    
هـاي قـديمي هنـوز        وارگـه . با چـادر  . هاي فراوان   خانه. زيمسا  ما براي تابستان خانه مي    . ست  جا را پوشانده    آن

  . ست ي هيچ يادآوري. هاي قديم وارگه. ي پدران نشانه. شوكتمندند
  

. همه سالمند . دارند  آنها ذهن مسافر خود را دوست مي      . كند  گله چرا مي  . نشينيم  آتش افروزان مي  . خستگي  
پل يكبار همه را بـه رودخانـه        . شود اطمينان كرد    به پل نمي  اما  . زحمت و مرارت  . اند  سالم از آب گذشته   . همه
  . زحمت و مرارت بهترست. شود به پل اطمينان كرد نمي. به پل؟ نه. سپرد
  

ي بلـوط     تك با پشتيباني از انـدامي بـه سـختي           دهد؟ تك   ي اسب را، كه گذر مي       هاي سنگي رمه    از آستان   
اندامهاي تنومند بسياري، از ايـن سـوي خـواب،          . يي ناشناخته   و آنگاه اعماق دره   . ست  انداز صخره   چشم. تناور

دره، زيبـايي      جنگـل   ايـن . كدام اين اطراف نيـست      مزار هيچ . اند  ي ناشناخته رفته    سقوط را، تا انتهاي همين دره     
امـا  . سـت   ست كه پنـداري هميـشه مهربـان         ست و ساكت    آنچنان آرام . ست  مانند رازهاي پنهاني اين اطراف      بي

عزاي دايم اين ايـل     . خوانند  گويي زنان بسياري در خاموشي اين دره مي       .  بارها، بارها اينجا بوده است     گاگريو،
آنگاه لغزش اسب و مـردي كـه   . كند گاوي به ناگهان اين آستان سنگي، خشمگينش مي كوچيده، وقتي كه اسب 

  . دمش را در دست دارد و كفلش را
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  
در . بـوي انـدش   . سـت   بوي چويـل يـادآوري    . ايم   را گذرانده  هاي سهمگين   ي به مد و صخره      ما رودخانه   

تـوانيم    باران اگـر باشـد، مـي      . سرشاريم. وزد  هامان مي   باد شمال در ريه   . كند  ايل خسته استراحت مي   . ارتفاعيم
  . باران اگر باشد. ي اين اطراف را بدويم تمامي

  
چيـز يقـين      هيچ، ديگر به هـيچ    . فتم نيست گ  طور كه مي    جا آن   اين. خواهم  نه، نمي . خواهم بداني    نمي –ف    
هـايم را     تواني مژه   مي. خوب نگاه كن  . همين اطراف . من هستم . ف. اما من هستم  . ميري  تو از تغييري مي   : ندارم

من سالها، سـالها    . شناسد  ست ديگر جماعت را مي      كسي كه سنگسار شده   . كند  نيامدنت دلگيرم نمي  . حتي ببيني 
مـن فريـاد    . اند  مرا به باغ بهشت نبرده    . ام  كه من گنجشك نبوده   . همين لحظه ف  . حظهمنتظر همين ل  . منتظر بودم 
. ندارنـد . انـد   اينها جز كوچ، آميزش ديگري نداشـته      . جا هيچ شكلي ندارد     بهشت اين . نه. نه ف . . . وطن وطن 

  . ي باران بوديم اما سالهاي سال من و تو زمزمه. خواهم يادآوري كنم نمي
  

جـا   همـه . ام هاي فراواني را فراري داده      كبك. بلوط و بادام  . ست  ستاره نبوده   چنين ستاره   ه اين گا  آسمان هيچ   
سگهاي . ست  خوابيده. ست  رمه و گله خسته   . ست  هوا، خوب . خواند  مي. كند  ايل مسافر استراحت مي   . صداست

گله . زايند  ندها در بهار مي   گوسف. زايند  بار ديگر كه هوا گرگ و ميش شود، گوسفندها مي         . اند  نگهبان در اطراف  
آنها در هواي گرگ و مـيش بيـدار         . كوههاي برفين در انتظار آنهاست    . آيند  نوزادها با بهار مي   . شود  دوبرابر مي 

  . شوند مي
  

مـا  . حاصـلي بـود ف      كوچ بي . گله  ف، يك ايل بي   . امسال مرض بود  . گوسفندها، اما، دوبرابر نشدند   ! ف    
مـن  . چره مفهـومي نـدارد      امسال شب ! ف  . گله ببينم   توانم ايل بي     ف، اما، من نمي    .طور بشود   خواستيم اين   نمي
امـا واقعـن تـو      . يادآوري اين نيست  . دانند  آنها نمي . دانند  آنها نمي . نه. ييلاق و تابستان  . جا بمانم   توانم اين   نمي

شبها در پناه مهتـاب     . دهاي بسياري گذشتن    از دره . آنها از رودخانه گذشتند   . چگونه به قضاوت خواهي نشست    
ي پـدرهاي     هاي قـديمي    به وارگه .  تا به ييلاق برسند    –ي اطراف را وانهادند       آنها همه . رفتند  به طرف ييلاق مي   

امـا  .  نـدارم   من عـادت بـه يـادآوري      . گله نيست . گله ديگر نيست ف   . ف، امسال سال مرض بود    . شان  قديمي
  . آسان گذشتن آسان نيست، ف. شود نمي
  

از پل كه نه، به پل      . رسد  گله، زودتر از هر سال به گرمسير مي         ايل بي . ايم  گرسنه. گرديم  ه آساني باز مي   ما ب   
. ملوانـان خاموشـند   . خوانـد   كسي نمـي  . گرديم  به آساني باز مي   . كنيم  از رودخانه تا مي   . شود اطمينان كرد    نمي

  . گرديم ما به سختي باز مي. كند يي مواج نمي رودخانه را هيچ گله
  

  . گيرد كس سراغ باغ بهشت را نمي جا هيچ اين. كس گنجشك نيست جا هيچ اين  
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  پلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . طور سر بزنگاه گير آوردن و بعد نزدن خيلي بده اين -
 .آمد بگي م خوش تونسي يه طور ديگه تو مي -

 .  برنده، بازنده نيس به هر حال–هيچ توش نيس . نخواسي بگي. اما نخواسي -

 .كنه، اينجا كه خفگي مث آب جريان داره، ميكشدت تورو خفه مياين  -

 !وردار نيسي كه  دست -

  بايست رفتارت را با   طاقباز، آسمان بود كه مي اما روبرو،. همين. شد خم مي. شد گفت و بعد ساكت مي مي
  كردي، وگرنه،  آن ميزان مي

  .  خيلي خيليم بده– بده -  
شلاق كه نبود، خنجـر كـه نبـود،         . شكست  كرد، مي   ي او، اذيت مي     كاريهاي    زخم. زد    يا طوري ديگر مي     

انگـار از   . رفـت   كرد و مـي     طور رهايت مي    اين. گفت  طور مي   اين. چيز بود   چيزي بود كه همه     يك. دشنه كه نبود  
. شـد  اما نمي. خواستي باز هم تامل كني، تحمل كني       فراوان مي . خواستي  مي. ي صبح بيدارت كرده باشند      آستانه

. آمد  شكستي، اما او، مي     رفتي بشكافي، مي    مي. دادي  اين بود كه به خودت دشنام مي      . آمد  جور در نمي    با تو يك  
  . اما خطرناك. زد مي. مثل لابه. بيني، مثل دشنام طور كه مي همين
بركـت    سزاوار نيست بي  .  يه روز كه آفتاب تو باد باشه، و باد تو آفتاب باشه، بيا بريم هواي دشت كنيم                 -  
اونـا  . يه وقت بود كه تو همين طرفو دوسـت نداشـتي          . يه كمي اينطرف دارم ميگم، با دقت و بدبختي        . بموني

. خوابيـدي   تونسي پاشي، مـي     نمي. روي كوه بودن و تو آفتابو، از لاي اونا، تماشا ميكردي، بعد پشت ميكردي             
رق ميكـردي، زيـر پتـو دم ميكـردي،          ع. سوزوند  سخت توي خواب و آفتاب بودي اما، اون، پشت گردنتو مي          

  . ت فاصله ميندازن جوش مياومدي، اون بوها رو حس ميكردي كه دارن ميون خوشبختي و بدبختي
  . تكون بخور  
  
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اش در، خـب      اين كه محو نبود و ذاتت و همه       . دشت كه ميامد، به فلك حتي، دشنام ميدادي و ميگذشتي           
  .  تا تو را اندازه كند–توانست دقتي داشته باشد  شد، چطور مي و، نه اينطور نه، خلاصه مي

، آفتاب ببينم، ما نخواستيم به دشت برگرديم و بـاد و دشـت              هرگز ما نخواستيم از اوج كوه     . ما نخواستيم   
. كه تو، خودت را بدبخت حس كني      . چطور توضيح بگويم كه تو، همين تو، شكسته شوي        . ببينيم، ما نخواستيم  

كني بپرسي هنوز زير بـاران خـيس          چگونه جرات مي  .  در شكم اين خشكي، چال شديم      ما گناهكار بوديم، كه   
يـي، حاجـت از       افتي اين كنار، كه مثل سنگسار شده        چگونه مي . توانم بكنم ابله ابجد خوان       مي چكار. يي  نشده

مثـل  . يـي از غـروب      مثل دقه . مثل حيرت . كند  قضا و قدر بخواهي، درماندگي از آن رفتارهاست، كه سنگ مي          
  . خبر مانده است بهمني كه هرگز بي

  
  . هاي فراوان سبب  
  . انجامد به آنچه بخواهد ي آن حس موروثي در اندامي لاغر، كه مي از تشنگي، تا بيكارگي  
آفتـاب    برهنگي را با آفتـاب و بـي       . تنها يكبار، در مداري كه سرگيجه بود، به آفتاب رسيديم، طاقت نبود             
. مثل ارتعاش از خبري كه خوب نيـست       . مثل همان افتادن در بامدادي كاذب     . همين. يمگذشت  سوختيم و مي    مي

   مثل تو،
  

بايـد  . بايد خيس بودن ريشه بدواند    . ما بايد برگرديم  . شود خيس نشد    نمي. شود تمام كرد    طور نمي   اما اين   
  توانيم تمام كنيم،  ما اينطور، نمي. وزد، بايد بلرزاندمان بادي كه بعد از قرار باران مي. بلرزيم
بـاس خبـر    .  چه بوهاي بدي اومده، ديگه داريم خفه ميشيم، نميتونيم جم بخوريم، عروساي هزار شوهر              -  

 اينجوري افتادي كه چه؟ ها؟ جراتـشو اگـه           باس بيان اينجا خون را بندازن،     . كني، ختگ، خنگ باس خبر كني     
  . گراز زخمي افتاديداري نگا كن، فقط يه لحظه نگا كن خنگ درمونده، مث يه

  نه   
   –هميشه   
  . گذشت شنيد و مي ما را با صدا مي. كرد هايي كه سزاوار ما نبود، صدامان نمي هميشه با كلمه  
  

  ! دشت   
ي هميـشگي   يـادآوري . كنـد  وزد و اين تمـام نمـي   باد هنوز مي. وزد  باد هنوز مي  . ست  دشت هنوز خشك    
تاسف هيچ چيـز را     . ي مطلق   ست، خشكي   اين خشكي . ه، بگذار برويم  به سلامي نگفته، پاسخي نشنيد    . گويد  مي
   است،  بگذار برويم، دشت خشك هنوز بوها را نديده. دهد ي تو پناهمان مي ستمگري. رساند نمي

نه، چند دفه باس سـاكت  . نه گوش تا گوش بايد كاردت بزنن تا بفهمي، تا خودتو درمونده حس كني،          -  
ها رو كه ببيني، بازم مث يه آشپز جون ميكني، پس چه              س، كلفت    چي احمقانه  –س    هباشي، و بعد بگي احمقان    

ما هيچ شكايتي نداشتيم كه تو رو وبـال رود          . مرگته، چه مرگته كه آروم زنده نميشي، و ما رو خلاص نميكني           
   . - كه كمينگاه يه مشت مار بود –خويي بكنيم 

   ! آه   
  
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در راستاي خيابان، همـه را  . خنديد مي. شد كرد و ساكت مي ، كه گريه مي   اين، عاقبت را شايد دريافته بود       
گزيدگي را در بيمارستان درمـان      . خواست  ميامد، با سرسنگيني، شفاي باد مي     . شمرد  همهمه را مي  . كرد  صدا مي 

  گفت،  مي. كرد نمي
 مث رعد و برق، هاي تو، كه داري جون ميكني، طلوع ميكنه،     يه وقت، يه وقت نازننين، آفتاب با كف        -

هاي گوگردو فراموش كنـي، امـا         اونقوت ميتوني، اونا رو فراموش كني، اونوقت ميتوني اونا و شاخه          
  . به كه باس بگيم.  اينطوري، اصلن نميشه !آروم سر بزير دنبك . اينطور نميشه

 . ميگفتي. نه -

 خطرناكه؟ -

  !ها رو فراموش نكردي كه  هنوز تو كلمه -

 .يه چيزي -

  ي اونا فراري ميده، وي همين حدود، اينه كه تو رو از همهباز اومدي ت -

 آخه چرا؟ -

 .همين كه ميگم ديگه -

 .اين اصلن درست نيس. نه -

 . ميگم ديگه نميتوني برگردي دودها رو ببيني، با اون بوها -

  تونن شبا مست كنن و درختارو تو بغل بگيـرن،  هام، مي پرت و پلاچي  . خفه كه ميشي  . خفه ميشي كه   -
 .  خوب بود كه، يه بار هم خوشامد ميگفتيتو همون

ها را فراموش كردي، كه تهمـت   چرا؟ چرا اندازه. توانستي بگويي الامان حتي نمي. كرد  گيجت مي   ربط،  بي  
  . ي لحظات تو، لطمه ميزد لطمه ميزد، به همه. گريبانگير شود

   –بگذار برويم   
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  ها در باروي خاطره  گرياني نام
  
  
  
  
  
  
  
  

  : انجام  -1
  
  
  
  
  

. دونـد  آوارگاني، انگار سـوي ابـر مـي     . ست  ي شفاف پاشانده    مه غروبي، خاكستري  . كوه ديگر پيدا نيست     
  .ي تنگه  پيچهاي تشنه، هيولايي–خمهاي فراوان مرموز . شناسيم ناآگاه نمي. دانيم مي

 ـ ! كوهنورد جوان، از ايـن بگـوي   . ست  اما مرد، مرد مشكوك نشسته       در . و برخيـزد از او هرگـز  اگـر از ت
آقـايي  .  اسـت   اما مـرد نشـسته    . كنيم  ست هر روز نگاه مي      اما دوباره مانده  . وهمي شايد . بازگشت، ديگر نيست  

مخـصوصن  .  است  دلمان از اينجا گرفته   . صفاي كوه . بايد جماعت يكروز براي گردش به كوه برويم       گويد،    مي
  . اقعن صفايي داردروزهايي كه دو روزش پشت سر هم تعطيل باشد و

كـنم، ايـن      مـن فكـر مـي     . شـنود   با بيزاري مي  . شنود  گنگ كنار ما نمي   . بيند  چين لبانش را نمي   . خندد  مي  
ي   امـا بيـزاري   . همه سنگلاخ گذشتن، حرفـي، چيـزي بگويـد          بايستي براي ما از اين      كوهنورد جوان گنگ، مي   

. و حتـي نگـاهش نكنـيم      . داردمان كه ساكت باشـيم     مي وا. گويدمان، كه هيچ از او نخواهيم شنيد        اش مي   چهره
خواهد تا آنجا  رويم، من دلم مي جمعي مي گويد، يكروز دور ماندن از شهر و دود پر بد نيست، دست خانمي مي

 بروم، اما اين آرامش دورادورست كه گمان كنم آدم را به هـوس              –كند     دستش را به سويي از كوه دراز مي        –
  .ها تلف كنيم ست اقلن يكروز هفته را آنطرف ست، ضروري لازمولي، واقعن . مياندازد

  
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زن كـوه     اما واقعن دورادوري دل بهم    . شنود  تر كه ما نيستيم نمي      سوي  آن. شود  يي كه تمامي پلك مي      چهره  
خـواهم يكبـار حكايـت        مـي . خواهد  كه مي   چنان  ارد آن د  دارد، مي   نگه مي . درياوارست گرچه شكوهي دارد،     –

تـرس  . جرات گفتن در ما تنها نيـست، امـا تـرس هـست            .  است  ي عمر كوهگرد بوده     گويم كه همه  مردي را ب  
هامـان،    تـرين حـرف     كه بخـواهيم از كـوه بگـوييم، راسـت           كنيم، وقتي   ما فكر مي  . شكافد  ترس مي . گذارد  نمي
  . شك اعتباري در ما دوام نخواهد داشت بي. ترين خواهد بود دروغ
  

 بـه   –جـا     گويد، اگر بتـوانيم بـه آن         مي  خانمي. ي كوه ابرهاي فراوان جمع شده است        جهتي   در بي   بار،  اين  
  . توانيم ابر هم با خود بياوريم  برويم، حتا مي–كند  جا اشاره مي آن

آشـكارا  . طور فكر نكنـيم     كند تا ما اين     كوششي نمي . نگرد  ما را مرد، مذبوحانه مي    . نگرد  مذبوحانه مرد مي    
تـو  ! گـويي   گويد، دروغ مي آقايي ناچار مي. پذيريم ما مي. گويد مي. خواهد دهد و مي  قه مي صد. دهد  دشنام مي 
يي از كـوه       اشاره به منطقه   –يي    جا را هرگز از نزديك نديده       تو آن . يي  ي اين كوه را نگشته      همه. گويي  دروغ مي 

كوه توانايي . آورد  كوه بشاشيت مي.يي تو اصلن هرگز كوه نرفته. يي ترش را هم نديده طرف  تو حتا آن –كند    مي
  . آورد ديگر بله جانم كوه مي. آورد كوه مي. آورد  مي بخشي كوه فرح. آورد مي

اما ما يقين داريـم كـه ايـشان         . او هرگز نگفته است كه من كوهنوردم      . نه. گويد، نه   خانمي به پرخاش مي     
هـايي كـه    هاي تعطيل، يا جشن يكي از همين جمعهتوانيد،  اگر شما مي  . همه اصلن بر اين اعتقادند    . كوهنوردند

گويند ايشان    طور كه پيداست، مي     اما آن . كنم ديگر ايشان به كوه نروند       البته گمان مي  . ست، به كوه برويد     تعطيل
  بله، واقعن چرا برگشته است؟. گويد، بله اما چرا برگشته است؟ آقايي مي. ست گذرانده مدتها آن نوك كوه مي

نمود مرد ديگر هرگز به كـوه بـاز           همين بود كه مي   ! همين  . كرد  اما كوه را كوهي نگاه مي     . فتگ  مدح نمي   
ي ايـن     رنگ رگبار در پهنه   . ي كوه، كوهستان چگونه است      هميشه. هاي كوه   شب. روزهاي كوه . نخواهد گشت 

از . بـشمارد . ، ديگر كنـد   همه چكاد را بگويد، يا      تواند آن   اما، اين مي  . رسد  انگار به بازوي مرد مي    . ست  چگونه
  . پهناي رگبار و بازو

  
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   خاطره -2

  
  
  

  حالا ميتونيم يا نه  
  هنوز نه  
  تونم بشنوم كجا صداتو مي  
  وقتي كه  
  ب اينم كه اينجاخ  
  ديگه  
  كاراي فراوون داريم كه بايد انجام بديم  
  كجا؟  
يي داريم كه باس انجام بديم، تو هم حـق             ديگه گفتم كه كاراي  . واقعن نميشه . اينطوري كه ميبيني، نميشه     

  كم و كاست بي. نداري حرفي روش بذاري
  همين و همين   
  نميدونم اما نميشه  
  چطور؟  
  نه نه نه نه نه   
  خب  
  بازم نه  
  كرديم؟ اينم كه باز همون شد، سه بار، چند بار باس تكرار مي  
  يادم نيس  
  جدي  
  جدي  
ي    بعـد اون يكـي      ي ديگه اومد،    بعد اون يكي اومد، بعد اون يكي      . اومدپس اينطور شروع كنيم، اول اون         

  بعدشم اون يكي ديگه اومد. ديگه اومد
  تونيم شروع كنيم اين دفه مث اينكه مي  
  صداتو ميشنوي   
  چي؟  
  صداتو  
  آره  
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يـه  اون يكي هم داره مياد، دست تو با دستاي ديگه براي گرفتن باس جمع شن، كافيه كه يه بـاركش كرا                      
  كافيه يا نه؟. كنيم، تا اينهمه دستور دفن كنه

  گمون كنم  
  پس صدام كن  
  صدامو ميشنوي  
  هنوز آره  
ن   ي وسيعي پيدا كرديم، مث رنگين كمون حس ميكنم، بوهاي تو راوي             اما خونه . خب ادامه نميتونيم بديم     

  صدامو ميشنوي
  ... هنوز  
يي هستي، كوه رو ببـين، اوه صـداي           تو منطق ديگه  اين رنگاي وهمي رو تماشا كن، چش، منطق قديميه،            
  ! ي  هي. خستگي رو بو كن. شورونم، كوه مث مار لمس ميشه و تعاون انتقامه يي رو دارم مي پيچيده
  . نه، نشد نه  
  

  آها  
  بازم بازم  
  شنوي؟  آهاي با توام، صداتو مي.  آهاي كوه–از كوه   
  ! نگين كمون هيچ منطقي سازگار تو نيس، ر! رنگين كمون   
  نه، از نو، روز از نو روزي از نو  
  ميشه، اينطورم ميشه،   
  اما من يادم نيس. خودت گفتي. خب شروع كنيم، حواس جمع  
اينطوري، سه بار صدات كرديم نشنفتي، خواستيم بياييم، نشنفتي، رفتيم، اونطرف يه رودخونه بود، سه بار                  

، ميخواستيم چوب زير بغلمون بشي، سه بـار صـدات كـرديم             صدات كرديم نشنفتي، ميخواستيم عبورت بديم     
اسـب  . آسمون ابري شد  . بره، سه بار صدات كرديم، نشنفتي       اما ديگه نميشه گذشت، تا داره يورش مي       . نشنفتي

سـه بـار صـدات      . اومد پاش شكست، سه بار صدات كرديم نشنفتي، اسب اومد جون كند، تا اومد جون كند               
  كرديم نشنفتي

  ش سه بار  مهسه بار ه  
  ميگم آ  
  سه بار صدات كرديم نشنفتي  
يه عالمه خيالات آورديم، يه عالمه حديث، گفتيم بارش مشكوكي راه افتـاده، سـه بـار صـدات كـرديم                       

  يادت باشه، اينطوري بده، د فلان فلان شدهنشنفتي، ياحق گفتيم كه بگذري، 
  چي؟  
ه تو ميگي نميشه نميشه، سه بار صدات كرديم نشنفتي،          همه چيز احمق، اينطوري ك      ي بي   د فلان فلان شده     

  . سه بار صدات كرديم نشنفتي، به. آخه يه چيزي باس باشه. طوري يه چيزي باس باشه اين. . . ! اينطوري
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   تو – تو – تو –از نو، الاكلنگ   
  ديگه نه. ديگه نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه  
  چي؟  
  . ولم كنين. نه ديگه. ولم كنين. ديگه نه. ولم كنين. ولم كنين. ولم كنين  
  چي  
  آها  
تـازه ميخـواي    . پيشونيت بيخود عرق نشسته، تـازه اول عـشقه        . خسته كه نيسي  . خسته كه نيسي الاكلنگ     

  . ياحق، حالا ديگه، حالام باس شروع كني. هو. هو. خسته بشي
  ولم كنين، ولم كنين  
  صداتو ميشنوي  
  ديگه نه. نه  
  چرا  
  ميگم نه  
  آخه چرا  
  ميگم ولم كنين ولم كنين  
  آ آ  
  چي  
  . اصلن نشد. اينطور نشد  
  پس  
  .ميگم ولم كنين  
  اما  
نه بر تو نشست و نه بر اندهان        . در روزگاري به نامي ناآشنايي حديثي راند      . اما نداره ديگه، اينطور نميشه      

 گرانبـار    بـار،   ايـن . نياورده اسـت  و اين ناگشوده، جز جفنگ چيزي ببار        . شود  قديمي تو كشف مي   . خيزران تو 
پـس برخيـز    . سـازد   نام نيكو، نيكو افسانه     . ي يتيم در درنا بماند      آن راوي . ي زاغان باشد    سكوت لانه . باروريم
اينان . چويل و ديگر و ديگر    . حديث قافله از برگريزان گرمسير بنا كن      . ام چويل و اندش برويان      بر شانه ! برادرم

نفس نفس كـردي    . ي درمونده   ي مونده   تو درد نگرفته، بزمجه   . . . . د شايد و نشايد باشد      باشد تا باشد آنچه باي    
  ت نميكنه،  هيچي اصلن ديگه خفه. كه نكنه پياده با شتر تو بيابون در بيفتي

  ..... خونه رنگين كمون هنوز داره مي. صدامو فراموش كن. صدامو فراموش كن  
  
  
  
  

  
http://do-l.blogfa.com 

٣٣



 هاي قديمي  برج

   بارو-3
  
  

  
  
  

تنگدسـتي را تقـسيم     . دهـد   ل نمـي  مجا آرامش   -ف          
راهـم را   . روم  راهم را تنها مي   . دهد  اما آرامش مجال نمي   . كنم  مي

شـما  . توانيـد تـصور كنيـد       شما چگونه مـي   . روم  از آن كنار مي   
شما واقعـن چـرا     . كه از آن بالا گذشتيد چرا پلك برگشت         وقتي

آخـر  . نخواستيد، چرا واقعن چرا نخواستيد، حـضور را بپذيريـد         
ي ايـن حـدود       شـبانه، از همـه      شود كه شما پاي پياده، شبانه      مي

نـه امـا چـرا شـما     . همان، همان. شما بود كه بي   آخر آن . بگذريد
استفراغ هميشه دليل دل    . تنتان را تشويق كرديد تا كوهگرد شود      

  . شما واقعن. به هم خوردن نيست
. خـواهم جـدا شـوم        واقعن مي  -ف. خواهم بروم   مي          

تـرين    دروغ. ف واقعـن دلتـنگم    . رود   گـيج مـي    واقعن ف سـرم   
. كوه دور بود  . ف شب شيب داشت   . ترين بود   هامان راست   حرف

اصـلن ترديـد چـه      . نـه . ي دورها ترديد بـود      بين همه . دورِ دور 
ما تمام مـدت    . بين دورها . دورِ دور بود  . ف، كوه . تواند باشد   مي

ها در بـاد و       هبوت  ما تمام مدت ميان گل    . رفتيم  ي كوه راه مي     دامنه
كـشت و     ي بهمن، كـه مـي       ما از حاشيه  . سنگ و رگبار راه رفتيم    

راهي كه مثل وزش برف از كنار سايه بيايـد          . كشت راه رفتيم    مي
هاي اطراف از بهمن ف       ما از سايه  . ي هيبت و تلاطم بيايد      از همه 
ف، . خوانـد   داد و مـي     اما هرگزِ كوه نامكشوف شكاف مي     . رفتيم

ايـن  . اين ديگر تقصير ما نبـود     . ها راه رفتيم     پايين انگار ما همين  
   –ديگر تقصير ما نبود ف 

              
  بشكن              
  .ميرد ست اكنون كه مي چيزي              
              

  شما واقعن نبوديد  
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! خواستيد پيوند داشته باشيد، خوب      شما مي   
رفتيد و رفتيد و كوفتيـد و       ! شما آماده بوديد، خوب   

  . كوبانديد، خوب
. اما  اين شما نبوديد    . تر ديدم   اما من، منحني    

. من بهتر خـواب رفـتم     . باور كنيد شما، شما نبوديد    
. خـورد   هاتـان تكـان مـي       آرواره. شما، شما نبوديـد   

 -امـا . شـد   گوشتتان كنـده مـي    . گشت  پوستتان برمي 
  .گاه نبوديد شما هيچ. واقعن نبوديد

  
  

. دلتـنگم ف  . روم   مـي  –شـوم     لرزد ف، محـو مـي        مي پايم عجيب . لرزد ف    دستم عجيب مي   –دلتنگم ف     
راه .  راه رفتيم–داني تمام وقت راه رفتيم  اما تو مي. چكاد يعني چه ف! چكاد آن بالا، بالا، بالا، نه   . ست  سخت
 بيا قدم   –كند، اكنون بيا      پوشاندن پخشم مي  . كند ف   پوشاندن سختم مي  . پوشاند  پلكي كه مي  . تمام چكاد . رفتم
  . بزنيم
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  روي  سوي كه مي هاي اين راه

  
  
  
  
  
  

ي آن    هـا تمـامي     خواب از پشت پرده   . كند تا برگردي    بيني و اين قانعت نمي      كني مي   سو كه نگاه مي     از اين   
هـا را آرامـش     توانـد پلـك     و وقت، وقت كه تنها بداني خواب هم مي        . آيد  باد مي . كشاند  مي. ربايد  سوي را مي  

نتوانـد  ست، تا تنفس      سوي كوهستان، انگار تاريكي ورم كرده ا        آن. شود   مي  راه نيمه . يشي ساده بكوبد  پالا. دهد
  . ادامه يابد

 خـواب هيـولاوار، در اتـاقكم      . نه، بايد پرده را كنار بكشم     ! اينجا. تكاني نه جدي  . خورم  گاه، تكان مي    بي  
  .  است ي زمين را كرخ كرده  حاشيهنگرم كه به تاريكي مي. ماند مي. سازد خانه مي. آرامد مي

. ي او را     همه  دانستم،  مي.  مطرودي به آب مانده و خسته      –مثل بختكي آسايش يافته و آسايش دهنده        . آمد  
 گفـت،   –آمـد     وار مي   و در برگردان كه سايه    .  اما نگذاشتند  –آمديم حساب پس بدهيم       ها مي   گفت، از آن طرف   

  . پوسد وب ميتوي اين اتاقك آدم خ. بروم بيرون
 -داد كه تكان بايد بخورم      وار در را تكان مي      آه. به خستگي . آيد  ها بدش مي    ي خوب   كه از همه  . فهميدم  مي  

  . كه نه من و نه او نبايد به اين اتاقك بمانيم كه بايد بروم، بايد با او بروم،
  

   گفتم،. مطرودي خسته گرفته رفته به آه  
  . كنند ف حرفهاي خوب خوب تو چكار مي  
  ف بايد همچنان بگويي  
  . خواهد ف من چقدر دلم مي  
  ! ف  
  گويم ف،  من مي. طور نه اين  
  رفت،   
اشباح پهن و منحني و     . دواند  ي تاريكي و وسعت ريشه مي       سوي، دشت در طلاقي     بيرون، آن . تا بروم رفت    
  . بود، درون رفتيمي كاخهايي كه در تاريكي   از آستانه  نه من،–و ما . خورد بعد تكان مي بي
  
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من حـتم   . كردم  بود، مشخص مي    ها، رنگ اگر مي     ي ديوارهاي كاخ    آذين ساده . گفت  شقايق، سرشاري نمي    
. داد، جامي از نام بـود        رسوب همان طلاقي تا شقايق آزارم مي        شدم،  مثل آگاهي منحني مي   . دانم  داشتم كه نمي  

ضيافت رويش بانوان فـراوان و آقايـان فـراوان          . گران نباشيم  دي  اما، ضيافت، آشكارا به خاطر ما بود كه ديگر،        
زدند و نه ساكت بودند و همه، مشغول تمرين آهنگي قديمي بودند كه شايد                نمود كه نه حرف مي      بعد را مي    بي

مـن  . گرفت  گفت باد بود، از رگ به تبار عتيقه مي           مي  شد،  آمد شقايق مي    مي. تبار من در زماني دور خوانده بود      
  . ميراند ها شقايق مي در حاشيه! ساخت، آهنگ قديمي، عتيقه دور دور باد مييك 
تـو  . آيـي ف    تو هم مي  . تواني يكجا بماني    ف تو كه نمي   . بيا از اينجا برويم   .  بيا برويم  –گفتم، ف   .  نه –نه    
  . آيي ف  تو حتم دارم كه مي–آيي ف  مي
  

همه اشباح    د بياورم كه ف، هميشه در تاريكي ميان آن        توانم به يا    مي. گنجد  ي اتاقكم مي    خواب در حوصله    
هـاي    ش را به ياد بياورد، مـن خانـه          و تا سوگند قديمي   .  از اوست   و من، . بعد ذره ذره، زندگي خواهد كرد       بي

هركدام نـامي خواهـد داشـت       . با اندروني و بيروني   . با سرسرا . هايي كه ديگر بماند     خانه. ديگر خواهم ساخت  
ام را اشباح      اگر خانه   آه،. ي تو   هاي ضميري   جاده. سازم  جاده مي .  نگاه حركت خواهد كرد    –سوا  . ومثل ت . نام  بي

سـت ف، تـو بايـد بايـد            سياهي رنگ تاريكي    سياهي تاريكي نيست،  . مانم  در امان بگذارند، به تاريكي حتا مي      
   ! شقايق –يق ف  شقا–تواني شقايق بكاري ف  وقتي سياهي باشد تو مي. سياهي را دوستت بداري

  
هنگـام    شب. شود  راه مي   ي كارها روبه    همه. فرصت اگر باشد  . خواهم  ام را مي     خانه –خواهم مرتب كنم      مي  

توانيم از اين اتاقك بيرون برويم و محشر تماشـا       شب است كه من و تو مي      . كنم   شروع مي  –داني     روز را مي   –
  . افتد چيز در شب اتفاق مي شب ف، همه. كنيم
  

خـواهي     اگـر مـي    –داني ف     تو دشنام نمي  . دانم  نويسم، بهتر از اين نمي      اين چندمين است كه براي تو مي        
تو ديگر بچه نيستي تا با افـسانه سـرگرم            باران؟ نه، . بارد  ببين از ديوار لجن مي    . قسمم را باور كن يكروز بمام     

بـاد و تـو     . هاي مرا با رقص بگـردي       ام خانه تواني شبانه تم    تو مي ! ف، شبانه   .  است  ي من شبانه    كودكي. شوي
هـاي مـا در روز    خانـه . مو را به ياد بيـاور ! مو . توانم باشم  جايند اما من، بين تو و باد محور نمي          گان اين   يگانه
ف، ختم هر چيزي در اينان ببين كـه    . شود  فاصله، نابود مي    ي دور دستشان فاصله     ي باكره   آن روشنايي . ميرند  مي

  . باد من، بي تو، بي بي. درون راه مي
  

هـاي كهنـه را بـو     ، پردهي شمشير تو را بخوانم كه اينك خانه    انگارم تا در رسايي زنگ زده       بار مي   من اين   
اما يكروز كه كدورت عمق يافت و دل در رگ          . كند و اشباح نيستند     ام را پنهان مي     و تاريكي خانه  . گرفته است 

! من بـا تـو        نامي را يادآوري كنم كه تاريكي هست، اشباح نيستند، تا ياد تو بي            تا از تو    . آيم  تپيد، با خاطره مي   
  . ام را باد برده است ام پوسيد است و خانه كه پرده

  
  
  

  
http://do-l.blogfa.com 

٣٧



 هاي قديمي  برج

  
  
  
  

  اين 
  
  
  
  
  
  
  

. واقعن تمام شـده بـود     . گفتم تمام شده است   . او هم نخواست بگويد   . من نگفتم او بگويد   . تمام شده بود    
. توانيد با آنهـا بكنيـد       چكار مي . بگذاريد بكنند . كردند  اين را آنها خوب تقسيم مي     . محرفي ديگر نبود كه بگوي    

  . كه ما همان اول گفتيم تمام شده است. بردار نيست شوخي. تواند با آنها طرف شود كس نمي هيچ
ي    كه نگفت تمام شده است و نگفت كه تمام نشده است و آرام زيـر سـايه                  اما خاصيت ساكت بودن اين      

بر و بر تـوي     . خندد  مي. كند  هايي كه كنارش حفر شده است، عميق مي         حفره. ست  چينه نشسته است وحشتناك   
. گويـد  گويد جدي مي نمي. كند گويد شوخي مي نمي. كند  ما را متعجب مي   . زند  پلك نمي . دوزد  آفتاب چشم مي  

. با نگاهش دشنام دهد. ا را برانداز كندج  دقيق همه . تواند پلك بزند     بعد مي  – اما   -بيند؟    معلوم نيست واقعن مي   
هـا را     حفـره . دقيق باشـد  . هرچه صدايش كني نشنود   . شود كه نه، نه بگويد و نه، بله بگويد           اين آخر نمي   –اما  

  . ي چشمهايش بنشيند بخواند و دقيق با حاشيه. بخواند. اندازه بگيرد
 برخيزد، با ما بيايـد و كـر و لال بـازي را              گفتيم كه   هاي بدبد داشتيم مي     فحش. فرستاديم  صلوات كه نمي    

سـايه را   . زنـيم   اما انگار نه انگار كه با اين كنار چينه نشـسته حـرف مـي              . خواهد بگذارد   براي هر كه دلش مي    
  . ست و معلوم نيست مشغول چيست گرفته است و مشغول

  
آنهـا نباشـند و     .  بايد با او بروم    دانستم كه چرا    هيچ نمي . خواستم كه با او به تماشا بروم        نمي. خواستم  نمي  

  زني يا نه؟   تو بالاخره حرف مي–ف : گفتم . اين باشد
  . تنها، نگاه كرد  
  رو گرفته بودي اونجا هم كه سايه. آخه كي به تو گفت پاشي با من بياي: گفتم  
  . نبود، اصلن نبود.  نبود– اصلن –حواسش   
كشاندم تا اين جاده را به آنجا بپيوندم و  بود كه انگار او را ميآمد و رفتن من ن و مي. بايد بگذرادم تا بروم  

تونم فحش    با اونا بهتر مي     من،: شروع كردم به حرف زدن كه شايد دردش بيايد و چيزي بگويد كه              . آمد  اين مي 
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ه غمـص ش كرده بيـاد و د  هيچ احتياجي نيس كه گنگ و كري مثل تو كه آفتاب نفله      . تونم بد باشم    بهتر مي . بدم
مـا مثـل تـو      . ما تو خونمون بغض جمـع كـرديم       . تو بايد بري براي خودت سايه پيدا كني       . برامون درس كنه  

ميفمي . اينجا بايد سرسام بگيري . تو از اونجاها گذشتي   . اينجا ديگه از اونجور جاها نيس     . تونيم تحمل كنيم    نمي
بـرو بـه   . منـو ول كـن  .  الان گيج گـيجم من. بي خود به من يكي زل زدي . به درك كه بفهمي يا نفهمي     . يا نه 
با اونا  . پلكن  اونام تو همين حدود مي    . سرگردوني من بس خودم هس    . برو به بدبختيهات برس   . هات برس   حفره

. تونه ساعتها حفر كنه و بعد اشتياق تماشا داشته باشه           تونم جوش بخورم تا يه ناقص مثل تو كه مي           من بهتر مي  
   . . . .من خونمو نگهداشتم كه

  
هاي كـوچكي كـه حفـر كـرده اسـت، عميـق،               هاي چاه   خاطره. زند  وار مي   گنگ. كند  التماس مي . آيد  مي  
طـور،    ايـن . گويـد   و نمي . خواهد چيزي بگويد    مي. دارد  آفتاب را دوست مي   . دارد  سايه را دوست مي   . گذرد  مي
  . ماند مي
  

. بلـرزد . سايه را ببيند  . تا با آفتاب نجنگد   . ش  چهار دست و پايش را گرفتيم و برديم توي سايه خوابانديم            
امـا  . شـود  هـا تمـام مـي    اين حرص دادن  . كند  از آن زخمها بنالد كه سخت مي      . اندازدش  اين آفتاب و سايه بي    

تونيم مثـل تـو       تونيم بمونيم، نمي     ما نمي  –ف  . خواست برگردد   مي. زخمي بود . مجروح بود . بود. اينطور نماند 
مـا  . كـارتم شـده قبـر كنـدن       . لجم كردي به آفتـاب    . جهت بشي   انگار اومدي بي  . وريتو هم جم نميخ   . بشيم
. مـا برميگـرديم   . ي داغ اون آفتـابو جبـران كنـي          تـوني خـاطره     با تو آفتاب وايسادن نمـي     . خوايم برگرديم   مي
، اون اين سـفر هـيچ شـگون نداشـت    . ما دستجمعي برميگرديم.  دارم با صداي بلند بهت ميگم  !ببين. مونيم  نمي

. تونستي حـرف بزنـي   اما تو مي. گفتيم مون راست مي اشتباه از تو يكي نبود، همه    . ها هم بيخود بود      كردن  تقسيم
. دلـت نخـواس بگـي     . اما تو نگفتـي   . ناقص شدن دليل تموم شدن نيس     . تونستي بگي هيچي تموم نشده      تو مي 

فهميـديم، مثـل    . ه كار از كـار گذشـته       حالام ديگ  . هي حفره ساختي، هي حفره ساختي       !همونطور موندي ف    
برميگـرديم تـا تـو      . ما هم حق داشتيم   . هيچ تقصير ما نبود   .  سفر كرديم   كنند،  گنجشكها كه وقت بارون سفر مي     
بيخود نخوا ثابت كنـي  . ميريم همونجا كه نتوني چش تو چش آفتاب بدوزي. ديگه خودتو كور نكني، كر نشي  

توني انكار    نمي!  تو    اين كه زير چينه تو سايه نشسته تو هست،        . ما اومدي تو هم با    . تو از جات تكون نخوردي    
  ! توني  نمي. كني
خواي حفر كنـي تـا بـه         مي. خواي بياد خاك بيفتي     مي:  چه   –ديگر  . افتد   مثل روايت گره گره در گره مي       –اما  

  .  درك كه بفهمي يا نفهميبه! ميفهمي يا نه . مون برميگرديم طور نميشه، همه  اين–خاك حقيقي برسي؟ نه 
نگفته است  . كند  همه زخم شركت نمي     خورد و در تقسيم آن      ي چينه نشسته است و تكان نمي        كه در سايه    اما اين 

در سـايه بـا     . آورد  ي بـاد در مـي       صداي زوزه . فهمد  انگار نمي . تمام شده است و نگفته است تمام نشده است        
  . زد  دست باد مي

  
بيهـوده  . شكل گرفتنش بـه سـرگرداني مـا انجاميـد         . اين سفر دوم يافت   . ت داشتند پدرانمان خون مهاجر    
بيهـوده  . تقـسيم و تفكيـك      بـي . گرديم  با سرگرداني، بر مي   . كوشيم در اين غربت خاكمان را به ياد بياوريم          مي
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تـوانيم شـفا      نمـي جـا،     جا، هـيچ    ديگر هيچ . مانيم  ناپذير مي   علاج. ايم  اين را در خود پرورانده    . كوشيم بيابيم   مي
سـوزد، هـيچ    از داغهايي كـه هنـوز مـي    . و اين بيهوده است   . كنيم  هاي ديگر تلاش مي     براي دگرديسي . بجوييم
در غربت، غريب   . پذير است   علاج. نشين بجنگم كه او هيچ نيست       ام تا با اين سايه      تنها من مانده  . يي نيست   نشانه
  . داشتم كه بايد بريده شود اين سنگيني را باور مياگر آنها بودند . بينم هاي دوري مي فاصله. است
  

. چـي تمـوم شـده       وقت تموم شده، همه   . ديگه فرصت نيست  .  تيربارونو قبول داريم    يه كاري بكنين آخه،     
  خواين بكنين، اما بذارين ما برگرديم،  هركاري مي

پلـك  . ست كه زيباسـت     بيداري فقط   –دانست در شب      مي. يا آفتاب تا بستيزد   . ديگر سايه نبود تا بياسايد      
چيز را با     توانيم همه   كه ما مانند گذشته مي    نگفت  . طولاني و گسترده روي آورد    مهربانش را گشود و به تاريكي       

از آن همه لاشه، كه انگار نه تنها او بلكه ايلي در گذر است، جز نفرت و تفكيك                   شنيدم  اما مي . هم تقسيم كنيم  
 از هجـوم    – اينـك    – كـه بـارور       ي اين تاريكي تا خوابهاي آن دشتها،        گي  هميشهو در   . ماند  و تفرقه، هيچ نمي   

  .  تا بيهوده ما، مانده و درمانده بوديم شود، ش در بغض پوشانده مي و شكوفايي. شكوفد هاست، مي باران
  

  توان سراغ گرفت؟  كدام راه مي براي بازگشت در سرگرداني،  
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  ف

   الهي براي بيژن
  
  
  
  
  

جـا   ها هنوز آن پايين مشغولند نوشتم ايـن    آمدم كه ديداري باشد تو بيايي هوا را جمع كني و بداني آن              مي  
ام كاري با آنها نداشته باشد        اند از باغبان خواسته     ي موروثي را پوشانده     ي آن جاده    گذرد برگها همه    خيلي بد مي  

كنم هـيچ اتفـاقي نيفتـاده اسـت           گذارم و فكر مي     داني مي   و مي ام را آن كنار كنار آن كاج كه ت          عصرها صندلي 
  آنهمه بهتان بوده است اگر نه بهتان فريبي بوده است كه مرا ساخت

توانستي بخشايش داشته باشي و شادمانه برگـردي بايـستي ميدانـستي بازگـشت هـيچ بـه تـو                      اگر نه مي    
  كنيم همه را چيز را فراموش  دم همه توانستيم يك رساند چون ما مي نمي

  
  
  

رساند گرچه رساندن هم مسخره است اما         چيز را نمي    ها هيچ   خواهم بيايم قهر و آشتي با آن        گفتم ديگر نمي    
گيـرد ديگـر ارزشـي     كه نام مـي  تواند ارتباط داشته باشد يادآوري كوتاه وقتي      اين فاصله با آن واقعه چقدر مي      
توانيم دوباره براي تكاندن خانه با هم مشورت كنيم نظـر             م مي ام گفت   بيني مانده   نخواهد داشت همينطور كه نمي    

  ي  بخواهيم از باغبان كنارهه اما آشتي نه بماند اين بماند سختم است كه با ديگران بگويم عادت اي
  
  
  

ي بـاد حـسادت       گـشتم فراوانـي     كه برمـي     تمام است وقتي    حالا ديگر مطرح نيست ماحصل موضوع تمام        
كرد به    شد و روانه مي     چنان از اطراف روان مي      ريك و سياه آن باير حس ناشدني مرموز هم        آورد در نوري تا     مي

گفتي گفتم اگـر تـو بـودي          همه پهنا برايم مي     هاي تيررس ختم گفتم اگر تو بودي حتمن تاثيري را بر اين             لحظه
  توانيم تميزي آشپزخانه را از بر كنيم  طور بودي اما راستي چقدر مي اين
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بيني كه    ي ادامه گاه مي     دهد ادامه   وز ساحر ادامه مي   هن              
ي  مانند ايـن همـان خـاطره        تغييرهاي آني ناتوانند مي                 
دهـم    ست ببين دستم را كـه تكـان مـي           برگ باغ   برگ              
  افتد كناره اما خاطره  ها مي برگ              

  
  
  

ي روياوارت را ادامه  ام كه اگر بيايي گريه ادهقدر به آسمان پناه د     ام آن     ست خانه   ست و آرام    هايم خلوت   راه  
كـنم نفـسم      ي آن تلاقي كه به تصويرهاي جوي رسـيد فكـر مـي              خواهي داد هنوز به هنوزهاي نيامده به مرده       

آورد گفـتم اگـر تـو         ام را پوشانده است دريا دريا هجوم مـي          ابري آسمان كه خانه     همه بي   گيرد تنگي از اين     مي
  ي  شدي اي ونه روبرو ميطور بودي چگ بودي اين

    
  
  
  

قيد اگر نتكانم آساني افسوس هم اين ميانه ديگـر نيـست              هايم را ديگر بي     نشد كه برايت بگويم ولي شانه       
گـردم   ست بعد برمـي  مانم در اين فاصله تنها يك نصفه سيگار دود كردن استراحت          روم مي   جا مي   راهم را تا آن   

خـورم دوبـاره بـه آنجـا          شوم غذا مـي     افتم خسته مي    مانم راه مي    ظر مي شوم منت   ها ديگر عصباني نمي     با شلوغي 
ها نـامي بـود كـه تـو           داني سلطان خواب    خوابم خواب تو مي     كنم اگر نه مي     روم اگر فرصتي بود تماشا مي       مي
ي فردا نباشد آنقدر كـه تـو          ي خواب اگر فكر بيداري      خواستي من داشته باشم سلطان خوابِ هميشه هميشه         مي
ترين حرفي كه     هيچ تغييري راحت    خيزم دوباره از نو مثل قديم بي        آيد بر مي    خوابم آفتاب كه مي     ر شوي مي  دلگي
  گذرانم  توانم به تو بگويم مي مي

ي   يي از آن اتفاق بكنيم شايد بـار ديگـر آن ادامـه              توانيم بررسي تازه    خواستم به تو بگويم كه مي       بارها مي   
ي اطراف آن اتفاق را دوباره مرور كردم فكر كـردم              ادامه يابد من تمامي    ست  كرديم خوب   همواري كه فكر مي   

  خسته شدم سرحال از نو
رفتم گفتم تو گرفتار بـودي و نتوانـستي بيـايي             شود تو نيايي حتا آن روز كه مي         چيز باعث نمي    گفتم هيچ   
  گيري  ن ميگيرد اگر بدانم اين روزنه را از م داني مطلع شدن آنها ساده نبود وحشتم مي مي

مـان   هـاي ناگهـاني   شد دلشوره توانيم از گذران سريعي كه طي مي كردم مي آمدم فكر مي   بعد كه داشتم مي     
كردي  كه بود تو اگر بودي حس مي    گذشتم وقتي   هاي خاكي مسموم مي     كه از كرانه    آورد وقتي   نهايت مي   وجد بي 

چاي بعد مبهوتي دلاويز كـه مـسحورت          خانهوري  كند تا بتواني تحمل كني يادآ       آرام رامت مي    كه سوختن آرام  
  كرد مي

  توانيد از شمشاد عكسهاي طبيعي بگيريد آه شما آيا شما مي  
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  ام  خانه  
هـا را     ي ف   آمدم كه تو بيايي كه تـو واقعـن بيـايي همـه               است اگر مي    ام سراسر از ف پوشانده شده       خانه  
 شـده    ش گريبـانگيرم    گـذارم   تي كه تنگدستي نام مي    ترين كارهاست  باور كن سخ       سوزاندم باور كردن ساده     مي

يـي نـدارم حـس        ها من رابطـه     خواهم از همين امروز همين امروز فكر كنم بار ديگر مثل قديم با اين               است مي 
هـا    پرسـي   آيد اول جواب نـدادن بـه سـلامها و احـوال             بار خوب شروع شده خوبست وقتي كه مي         كنم اين   مي

ها را كـاملن فرامـوش    شوم اين شود و من تا تو بيايي خسته مي تند بعد عادت ميگف همانطور كه دوستان تو مي    
  كنم  مي

    
  
  
  

دانستيم نيست نوشتم     طور كه ما مي     كس آن   آمدم كه ديداري باشد تو بيايي هوا را جمع كني بداني هيچ             مي  
ست هـزار بـار نوشـتم         رگب  ست با غم برگ     ي شلوغ را پوشانده     ي آن جاده    گذرد برگها همه    جا خيلي بد مي     اين

  .سلطان خواب هزار بار نوشت
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  نيا عليمراد فدايي            
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